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فقد    ؤ

  كه هستي نام از او يافتبه نام او 
  

ها بود تأليف يك كتاب كامل و جامع براي آمادگي آزمون دكتري و حتي دانشجويان كارشناسي ارشد، دغدغه اصلي مدت
البته مولّف، ادعاي تأليف كتاب جديدي را درباره زبان عربي ندارد، بلكه . مؤلف بود تا اينكه به مدد الهي اين فرصت پيش آمد

ست تا با مراجعه به منابع اصلي آن، اثري كامل را فراهم آورد كه ضمن در برداشتن مطالب صرف و نحو به ترجمه تلاش نموده ا
  .شودهاي ديگر، جاي خالي آن به شدت احساس ميهاي تأليفي نيز بپردازد، چيزي كه در كتابو تست

صل اول، پس از بيان خلاصه مطالب علم آنچه پيش روي شما دانشجويان گرامي است كتابي است شامل چهار فصل؛ در ف
  .هاي تأليفي به همراه پاسخ و توضيح آن آمده استصرف، مباحث به طور كامل بررسي شده و در پايان آن تست

هاي تأليفي اند، سپس تستپردازد كه در اين فصل نيز پس از بيان خلاصه، مطالب شرح داده شدهفصل دوم به علم نحو مي
  . اه توضيح آمده استو پاسخ آن به همر

آنچه در فصل اول و دوم قابل توجه است اينكه مطالب مهم و ضروري به صورت نكته بيان شده تا بهتر در ذهن مخاطب 
  .جاي گيرد

، ةالبلاغه، قصاید لامیالادب، نهجنامه، جواهرکلیله و دمنه، مرزباندر فصل سوم، ترجمه ابيات و عبارات مهمي از منابعي چون 

  .هاي تأليفي با پاسخ آمده استبيان شده و در پايان نيز تست....  و ، ایوان کسریةی الحیاعلو ف
هاي مهم عربي و مباحث ها دربردارنده سرفصلهاي تأليفي سه فصل مذكور، مهم است اينكه اين تستآنچه درباره تست

  .هاي آزاد و سراسري استمورد توجه طرّاحان آزمون
  .هاي سراسري و آزاد به همراه پاسخ تشريحي استت آزمونفصل چهارم، شامل سؤالا

در پايان، ضمن آرزوي موفقيت براي تمام فرزندان ايران، اذعان دارم كه تمام تلاش خود را براي ارائه اثري كامل و مفيد به 
يده اغماض نگريسته و مرا در ام، اما از آنجا كه هيچ امري بدون عيب و نقص نيست اميدوارم صاحبان نظران در آن به دكار برده

  .ها ياري فرمايندبرطرف كردن كاستي
  

  نشيندباور دارم در هر چه عشق باشد بر دل و جان مي
  زاده                                                                               رحيمه قلي
٩٣  

  



  
  
  

م    قد
  
  
  

ی م  قد ودم  مام و ن ا ر با    م اا
ده و یاخا یان    ام وھام، حا

  
ی د رگ ز د    ام وروح پاک پدرم، 

  
وی  م، با مما و ھبا   ش

ره و ندشان  رم سا  مان د ا ا ھا   ب
ت ر ا رم پاید   .ا 

  



   ولا فصل      

  صرف علم

  :خوانيمآنچه در اين فصل مي
  : مطالب اين فصل در سه بخش فعل، اسم و حرف تنظيم گرديده كه عبارتند از

، معاني مختلف آن، فعل صحيح ) امر– مضارع –ماضي (تعريف علم صرف و انواع كلمه، يعني اسم، فعل و حرف، انواع فعل 
 مجرد، معلوم و مجهول، ادغام و اعلال و انواع آن، اعلال همزه و نوشتن آن، همزه و معتل، لازم و متعدي، ثلاثي و رباعي، مزيد و

متصرف، غير متصرف، جامد، مشتق، مصدر و انواع آن، انواع مشتقات، اسم مقصور، (وصل و قطع، نون تأكيد، اسم و انواع آن 
كلمات (و مؤنث، نسبت، تصغير، اعراب منقوص و ممدود، اسم مفرد، مثني و جمع، موصوف و صفت، اسم جنس و علم، مذكر 

و انواع آنها، ضماير، اسم اشاره، اسم موصول، اسم شرط، اسم استفهام؛ كنايات، ظروف اسماء، افعال، عدد و انواع ) معرب و مبني
  .آن و حروف
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  :تعريف علم صرف و انواع كلمه
و گوناگون بر اساس معناي مورد نظر؛ بحث و هاي مختلف صرف علمي است كه از تغيير كلمه به صورت: تعريف صرف

 1.كندگفتگو مي
  :به طور كلي كلمه بر سه نوع است

ٌرجل: اسم؛ مثل. 1 ُ   .، مرديَ
َشَرب: فعل؛ مثل. 2   .، نوشيدِ
  .، برٰعلی: حرف؛ مثل. 3

وناگون را هاي مختلف و گدر مورد اسم و فعل جريان دارد؛ زيرا اين دو صورت» تغيير يافتن كلمات«صرف : 1نكته 
  .پذيرند، و دربارة حرف قابل اجرا نيست؛ زيرا حرف پيوسته به يك شكل استمي

هاي مشتق به فعل. شوندهاي مشتق صرف ميها فقط فعلهاي معرب و در ميان فعلها فقط اسمدر ميان اسم: 2نكته 
  .كند ميشود كه شكل آنها براساس مختلف و متفاوت بودن زمانشان تغييرافعالي اطلاق مي

تقريباً همه افعال جز اندكي از آنها متصرفند و افعال جامد آن دسته افعالي هستند كه به يك شكل استعمال : 3نكته 
  :گونه افعال عبارتند از اين2.شوندمي

ٰعسی: مانند.  از آنها فقط داراي صيغه ماضي هستنديقسم. 1 َلیس، )شايد (َ ْ   )نيست (َ
ٰتع، )ببخش(هب : مانند. فعل امرند از آنها فقط داراي يقسم. 2   )بيا (الَ
ٰما برح و م: شوند كه تعداد آنها بسيار اندك است مانندبعضي از افعال به صورت كامل صرف نمي. 3 َ ََ ٰمافتی، َّا انفکَ َ  كه از ٰ

  .شوندافعال ناقصه محسوب مي
َاوشکشوند و همچنين و از آنها جز فعل مضارع، فعل ديگر مشتق نمي ْ شوند و فقط  كه از افعال مقاربه محسوب ميَکاد و َٔ

  .داراي فعل مضارعند

  :فعل و اقسام آن
  .كندلفظي است كه بر حالت يا كاري در زمان گذشته يا حال يا آينده دلالت مي: فعل - 

َحسن: مانند ُ ُیاخذنيكو شد، : َ َ ْ ٔ   .گيردمي: َ
  :ودشاز نظر زمان به سه دسته ماضي، مضارع و امر تقسيم ميفعل 

  :فعل ماضي: الف
َکرم: كند كه در زماني قبل از زمان كنوني به وقوع پيوسته است؛ مانندبر حالت يا كاري دلالت مي ُ   .بزرگ و جوانمرد شد: َ

َنصر:  فعل ماضي داراي سه حرف اصلي است-  َ َفتح، َ َ َ  

  : معاني مختلف فعل ماضي-
َیعتک الدار: دهد، مانندي به كار رود معني زمان حال م3هرگاه در جمله انشايي. 1 َ ُ ْ   ).فروشمآن خانه را به تو مي (ِ

                                                 
 .۱۴ف، ص ، صر۴ترجمه علی حسینی، ج مبادی العربیة،. 1

 .۲۹، ص ۳، ج )جدول تصریف فعل(مبادی العربیة، المعلم رشید الشرتونی . 2

کند، جمله ٓانشاء، کلامی است که حاکی از یک امر خارجی نیست، بلکه متکلم اعتقاد دارد که مضمون سخن را با تلفظ به ان ایجاد می. 3
 .انشایی محتمل صدق و کذب نیست
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َغفرالله لک: كند، ماننداگر جمله بيانگر معناي طلب باشد بر آينده دلالت مي. 2 ُ َ َ خداوند تو را مورد عفو و بخشش خويش  (َ
  ).قرار دهد

ٰاذاگر بعد از . 3 ْان يا إ ٖزرتنيا ذٰٕا: كند، مانند شرطيه واقع شود بر آينده دلالت ميٕ َ ْ َ ازورکُ َ ُ اگر به ديدنم بيايي به ديدنت  (َٔ
  ).خواهم آمد

ٰو حی: كند، ماننداگر بعد از قسم، حرف نفي بر سر فعل ماضي وارد شود، بر زمان آينده دلالت مي. 4 ٰاتک لَ َ َکثت عهدک ما َناِ َ َ ْ َ ُ ْ َ
ًدمت حیا ّ َ ُ ْ   ).ام، نخواهم شكستزندهبه زندگي تو سوگند كه عهد و پيمان تو را تا زماني كه  (ُ

  :انوع فعل ماضي
َکتب: بر زمان گذشته دلالت دارد، مانند: ماضي ساده مثبت. 1 َ   )نوشت (َ
  )ننوشت(ماكَتَب : بر زمان گذشته دلالت دارد: ماضي ساده منفي. 2
ِعلت : دامه دارد، مانندكند كه پس از اتمام كاري، انجام گرفته و تا زمان حال ابر كاري دلالت مي): سابق(ماضي نقلي . 3 َ َ

ُالصیحة بعد ان لفظ المریض روحه َ َُ َ َ ُْ َ ِ َ ْ َٔ َُ ْ   ).پس از آنكه بيمار جان خويش را از كف داد فرياد بلند شده است (َ
َقد ذهب= فعل ماضي + ا به صورت قد ي َ َ ْ   .آيدمي) رفته است (َ

 از كاري ديگر انجام گرفته و آن كار ديگر نيز به بر كاري دلالت دارد كه در زمان غير معين، قبل): ٔاکمل(ماضي بعيد . 4
ْکنت قد : فعل ماضي+ قد + كان يا يكي از مشتقات آن : شوداين فعل به اين شكل ساخته مي. طور كامل به اتمام رسيده باشد َ ُ ْ ُ

ِّکتبت ال ُ ْ َ ٍسالة قبل قدومه بزمانرَ ِ ِ ِ ُ ُْ َ ََ   ).مدتي قبل از آمدن او نامه را نوشته بودم (َ
كان يا : آيدكند كه همزمان با كاري ديگر است و به اين شكل ميبر انجام كاري دلالت مي): ناقص(ضي استمراري ما. 5

َکنت اکتب لما دخل: فعل مضارع، مانند+ يكي از مشتقات آن  َ َ ّ َ ُ ُ ْ ٔ ُ ْ   ).زماني كه وارد شد مشغول نوشتن بودم (ُ

  :فعل مضارع: ب
َالیوم یکتب فریدٌ: كند، مانندآمدن حالتي در زمان حال يا در زمان آينده دلالت ميفعلي است كه بر انجام دادن كار يا پديد  ُ ُ ُ 

ْیدعو في المستقبليا ) نويسدفريد امروز مي( َ ُ ِ ُ ْ   ).در آينده فرا خواهد خواند (َ

  :معاني مختلف فعل مضارع
َان الاستاذ لیشرح الدرس: مانندابد،يبر فعل مضارع وارد شود به زمان حال اختصاص مي) لام ابتدا(اگر . 1 ْ َّ َُّ َ َْ َ َ ُ استاد درس را  (ٕ

  ).دهدتوضيح مي
َلیس(اگر . 2 ْ َٔلست ا: شود، مانندبر فعل مضارع وارد شود مخصوص به زمان حال مي) َ ُ ْ َرضی عنکَ َ   ).من از تو راضي نيستم (َْ
ٖا اعطيمٰ: ابد، ماننديبر فعل مضارع وارد شود به زمان حال اختصاص مي) ماء نافيه(اگر . 3 ٌ ُک ما طلبتُٔ ْ ِ َ آنچه را كه بخواهي به  (َ
  ).دهمتو نمي
ُیرحمک الله: اگر به معناي طلب باشد مخصوص به زمان آينده است، مانند. 4 َ ُ َْ خدا تو را مورد عنايت و رحمت خويش قرار  (َ
  ).دهد

ُسوف اکتب: مانند. دابيوارد شود به زمان آينده اختصاص مي) سين يا سوف(هرگاه بر فعل مضارع . 5 ُ ْ ُٔ َ ْ   .خواهم نوشت: َ
ُقد یبرا المریض: دهد، مانندمعناي استقبال مي) لَم و لما( و عوامل نصب و جزم به جز 1همچنين بعد از ادات توقع. 6 ُٔ ََ ْ َ اميد  (ْ

َارید ان اکتب). است بيمار شفا يابد ُ ٔ َٔ   ).خواهم بنويسممي (ُُٔ
ِزرتک و لم تکن ف: كند، مانندرار گيرد بر زمان ماضي دلالت ميجازمه ق) لَم و لمَا(اگر بعد از . 7 ْ ُْ َ َ َ ْ ِ البیتيُ ْ به زيارتت آمدم اما  (َ

  ).در خانه نبودي

                                                 
 )۱۹ادی العربیة، ص بم. (تظار تحقق کار و حصول فعل دلالت دارداداتی که بر ان: ادات توقع. 1



   
  

 

 زبان عربي 12

َلو ینتبهون : كند، مانندبر زمان ماضي دلالت مي) لَو شرطيه(غالباً بعد از . 8 ُ ِ َ ْ َ ْ ٰ الشرح لاستفٕالیَ َ ْ َ ِ ْ اگر به شرح مسئله توجه و  (ُادواَّ
  .بردندت داشتند استفاده ميالتفا

َاتین(فعل مضارع با افزودن يكي از حروف مضارعه  ْ َ   .شودبه اول فعل ماضي ساخته مي) َٔ
َدحرج: شود، ماننداگر حرف مضارعه بر فعل چهار حرفي وارد شود مضموم مي: 1نكته  َ ْ ُیدحرج، )ماضي(غلتاند : َ ِ ْ َ غلتاند  ميُ

  ).مضارع(
َتدحرج، : باشد، مانند، مفتوح ميمضارعثي باشد و ماضي با تاء زائد شروع شود حرف پيش از آخر اگر فعل، غير ثلا: 2نكته  َ ْ َ َ
ُیتدحرج َ ْ َ َ َ.  

َتدحرجت در  َ ْ َ   )باب تَفَعل( تاء زائد َ
َدحرج: شوداگر ماضي بيشتر از سه حرف بوده و تاء زائد در اول آن نباشد، ماقبل آخر فعل مضارع، مكسور مي: 3نكته  َ ْ َ 

ُیدحرج؛ )رباعي - ماضي ( ِ ْ َ   )مضارع (ُ
َانطلق. شوداگر همزه زائد در اول فعل ماضي باشد در مضارع حذف مي: 4نكته  َ ُینطلق؛ )ماضي (ٕ َِ َ   )مضارع (ْ
الفعلش مضموم يا مفتوح يا مكسور باشد الفعل آن ساكن و عيناگر فعل ماضي داراي سه حرف باشد و فاء: 5نكته 

  ن است مكسور يا مضموم يا مفتوح باشد، الفعل مضارع، ممكعين
َفتح  َ ُیفتح / َ َ ْ ُیفعل(َ َ َْ( 
َنصر  َ ُینصر / َ ُ ْ ُیفعل(َ ُ َفعل )َْ َ َ 

ُیجلس  ِ ْ ُیفعل(َ ِ ْ َ( 
َعلم  ِ ُیعلم / َ ََ ُیفعل(ْ َ َفعل )َْ ِ َ 

َحسب  ِ ُیحسب / َ ِ ْ ُیفعل(َ ِ ْ َ( 
َفعل ُ َکرم  َ ُ ُیکرم / َ ُ ْ ُیفعل(َ ُ َْ( 

َنصر: شود، مانندمفتوح مي» أَتين«تر يا بيشتر از چهار حرف داشته باشد حروف مضارع در هرگاه فعل ماضي كم: 6نكته َ َ 
ُینصر/ ماضي ) ياري كرد( ُ ْ َاجتمعمضارع، ) كندياري مي (َ َ َ ْ ُیجتمع/ ماضي ) جمع شد (ٔ ِ َ ْ   مضارع) شودجمع مي (َ

  :فعل امر: ج
  .شودفعلي كه توسط آن ايجاد فعل در آينده طلب مي

  امر به لام. 2امر به صيغه، . 1: شودو دسته تقسيم ميامر به د
  .شودامر به صيغه، مختص به فاعل مخاطب است و فقط از فعل معلوم ساخته مي: 1نكته 
براي ساختن امر غائب معلوم يا مجهول يا امر متكلم يا امر مخاطب مجهول بايد بر سر فعل مضارع، لام امر را : 2نكته 

ُلیکافا المجتهد: ابد، مانندين حالتي، معناي فعل امر به آينده اختصاص مياضافه كنيم كه در چني ِ َ ْ ُ ُٔ َ ُ به فرد ساعي و كوشا بايد اجر  (ِ
  ).و پاداش داده شود

شود، ولي ساختن اين دو صيغه از فعل معلوم، نادر و اندك است، امر متكلم و مخاطب از فعل معلوم ساخته مي: 3نكته
َلتحسنوا الی: مانند ِٕ ِ ْ ُ َ الفقراءِ   ).شما بايد به افراد تهيدست و مستمند احسان كنيد (ُ

َوالیعاقب المجرمون: جايز است آن را ساكن كنيم، مانند) واو، فاء و ثم(لام امر داراي حركت كسره است، ولي بعد از : 4نكته  ُ ِ ْٰ ُ َُ ِ ُ 
  ).گناهكاران بايد مجازات شوند(

شود به شرطي كه ابتداي فعل بعد از حذف عل مضارع معلوم ساخته ميفعل امر با حذف حرف مضارعه از اول ف: 5نكته 
ُتکرم: حرف مضارعه متحرك باشد، مانند ِّ َ ُتتعلم، ُ ََّ َ َ.  

اي در اول اگر بعد از حذف حرف مضارعه، اول فعل مضارع ساكن باشد در اين صورت براي ساختن امر، بايد همزه: 6نكته 
ُتجتمع: آن افزوده شود، مانند ِ َ ْ َ  ْاجتمع ِ َ ْ ٕ.  

ُتنظر: شود، مانندالفعل مضارع سه حرفي مضموم باشد، مضموم ميكه عينحركت همزه زائد در صورتي: 7نكته  ُ ْ َ  ْانظر ُ ْ ُٔ.  
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ُتکرم: شود، مانندو اگر مضارع چهار حرفي باشد همزه مفتوح مي ِ ْ ُ  ْاکرم ِ ْ َٔ.  
ُتعلم: شود، ماننددهد و در غير اين دو حالت، همزه زائد، مكسور مياين مورد در باب افعال رخ مي َ ْ َ  ْاعلم َ ْ ِ ٕ.  

  .شود و در غير چهار حرفي، همزه وصل محسوب مي1همزه زائد در چهار حرفي، همزه قطع: 8نكته 
هاي مثني و جمع حذف هاي مفرد، ساكن و در صيغهشود كه علامت آن در صيغهم ميحركت آخر فعل امر مجزو: 9نكته 

َاذهبن: نون است بجز جمع مؤنث سالم، مانند ْ َ ْ ٕ.  

  :ل از جهت تعداد حروففع
  : از جهت تعداد حروف بر چهار قسمت استلفع
َضرب: ثلاثي مجرد كه ماضي آن فقط داراي سه حرف اصلي است، مانند. 1 َ َشَرب، َ ِ.  
َاکرم: ثلاثي مزيد كه صيغه مفرد غايب ماضي آن داراي سه حرف اصلي و يك يا دو يا سه حرف زايد است، مانند. 2 َ ْ َتواضع، َٔ َ َ ،
َاستخرج َ ْ َ ْ   .زايد است) كه به ترتيب همزه و ت، الف و همزه، س و ت (ٕ
َرجحْدَ: رباعي مجرد كه ماضي آن فقط داراي چهار حرف اصلي است، مانند. 3 َ  
َتدحرج: عي مزيد كه ماضي آن داراي چهار حرف اصلي و يك يا دو حرف زايد است، مانندربا. 4 َ ْ َ َّاضمحل، َ َ َ ْ كه به ترتيب ت  (ٕ

  .زايد است) و همزه، ل
ُیعلم(گيرند، مثلاً در كلمة براي شناختن بناي فعل، صيغه اول ماضي را در نظر مي: 1نكته  ََ گوييم فعل ثلاثي مجرد مي) ْ

َعلم(ه اول ماضي آن است؛ زيرا صيغ ِ ُیعلم(است و در ) َ َاعلم(گوييم ثلاثي مزيد است؛ زيرا مي) ََ َ ْ   .نخستين صيغه ماضي آن است) َٔ
الفعل ماضي و مضارع به وجود آمده فعل ثلاثي مجرد داراي شش وزن است كه همه آنها از اختلاف حركت عين: 2نكته 

  2.است
َعلَف(الفعل مضارع وزن ، عين در موارد زير- ُیفعل(مكسور ) َ ِ ْ   .شودمي) َ
َوجد: باشد، مانند) الفاءمعتل(اگر فعل، مثال واوي . 1 َ ُیجد، َ ِ   .ابدي؛ يافت، ميَ
َبیع: اگر فعل، اجوف يايي و ناقص يايي باشد، مانند. 2 َ ُیبیع، َ ِ َرمی) فروشدمي (َ َ ِیرمی، َ ِ ْ   ).كندتيراندازي مي (َ
َّخف: فعل لازم مضاعف باشد، مانند. 3 ُّ یخفَ ِ   .گردد؛ سبك گرديد، سبك ميَ
َفعل(الفعل مضارع وزن ، عين در موارد زير- َ ُیفعل(، مضموم )َ ُ   : شودمي) َْ
ُیقوم: در اجوف واوي و ناقص واوي، مانند. 1 ُیدعو، َ ْ ُیقومدر اصل بوده  (َ ُ ُیدعو، َْ َُ ْ.(  
ٖابقنيسٰ: هر فعلي كه بيانگر غلبه باشد، مانند. 2 َ ُ فسبقته َ ُ ْ َ َ ُاسبقهَ ُ َ ْ با من مسابقه داد پس از او سبقت گرفتم و از او سبقت  (َٔ

  ).گيرممي
ُّیرد: در فعل مضاعف متعدي، مانند. 3 ُ ُّیمد، )گرداندباز مي (َ ُ   ).كشدمي (َ
َفعلالفعل مضارع وزن عين) مانند همزه(الفعل از حروف حلق باشد الفعل يا لام هرگاه عين-  ُیفعل(، مفتوح َ َ : ، مانندشودمي) َْ
ُٔیقرا َ ْ َ.  

َفعل(الفعل مضارع وزن  عين-  ُ ُیفعل(، پيوسته مضموم )َ ُ است و هر فعلي كه داراي چنين وزني باشد لازم است و بر غرايز و ) َْ
  .كنداموري كه مربوط به آن است دلالت مي

َفعل(الفعل وزن  عين-  ِ ُیفعل(در مضارع مفتوح ) َ َ َضجر: ، مانند3شودمي) َْ ِ ُیضجر، َ َ ْ َ.  
َفعللرباعي مجرد بر وزن : نكته َ ْ ُیفعلل، َ ِ ْ َ ْفعلال، ُ َفعللة و ِ َ ْ َوسوس: آيد، مانند ميَ َ ْ ُیوسوس، َ ِ َ َوسوسة، ُ َ َ ْ َ.  

                                                 
 .۲۴، صرف، ص ۴العربیة، ج ک مبادی. ر. 1

 . همین کتاب۵ک ص . ر. 2

 .۳۳- ۲۸، صص ۴ العربیة، صرف، جک مبادی.برای اطلاع بیشتر ر. 3



   
  

 

 زبان عربي 14

  :اوزان ثلاثي مزيد
َافعل 1 َ ْ ُیفعل َٔ ِ ْ ٰافع ُ ْ َاحکم الٕ َ ْ ُیحکم ٔ ُِ ْاحکام ْ  ك حرفي متعددي كردن فعل ٕ

َفعل 2 َّ ُیفعل َ ِّ ْ َحکم تفعیل ُ َّ ُیحکم َ َُّ  ك حرفي متعدي كردن فعل حکیمتَ َ

َفاعل 3 ُیفاعل َ ِ ٰمف ُ َاعلةُ َحاکم َ ُیحاکم َ َمحاکمة ُِ َ  ك حرفي مشاركت ُ

َتفعل 4 ُیتفعل َّ َّ َ َ ْتفعل َ ُّ َ َتحکم َ َّ َ ُیتحکم َ ََّ َ ُّتحکم َ َ  دو حرف مطاوعه، قبول فعل َ

َتفاعل 5 َ ٰیتف َ َ ُاعلَ ُتفاعل َ ٰتح َ َاکمَ ٰیتح َ َ ُاکمَ ٰتح َ ْاکمَ  دو حرف مشاركت ُ

َافتعل 6 َ ْ ُیفتعل ٔ ِ َ ْ َاحتکم ٕافتعال َ َ َ ْ ُیحتکم ٕ َِ َ ِاحتکام ْ ْ  دو حرف مطاوعه فَعل ٕ

َانفعل 7 َ َ ْ ِینفعل ٕ َ ْ َانکشف ٕانفعال َ َ َ ُینکشف ٕ َِ َ ْانکشاف ْ ِ  دو حرف مطاوعه فَعل ٕ

َّافعل 8 َ ْ ُّیفعل ٕ َ ِافعلال َْ ْ َّاسود ٕ َ ْ ُّیسود ٕ َ ِاسوداد َْ ْ  دو حرف ورود در صفتي ٕ

ْاستف 9 َ ْ َعلِ ِیستفعل َ ْ َ ْ ٰاستفع َ ْ ِ ْ َاستحکم الٕ َ َ ْ ُیستحکم ٕ َِ ْ ْاستحکام ْ ِ ْ ِ  سه حرف طلب ٕ

 حروف زايد معني امر مضارع ماضي امر مضارع ماضي نوع

  
  :اوزان رباعي مزيد

َتفعلل 1 َ ْ َ ُیتفعلل َ َ ْ َ َ ْتفعلل َ ُ ْ َ َدحرجت الحجر فت براي مطاوعه مجرد خود َ َ َ ََ َ ُ ْ ْ َدحرجَ َ ْ َ 
َّافعلل 2 َ َ ْ َیفع ٕ ُّللَْ ْافعلال ِ ّ ِ ْ َّاقشعر مبالغه ٕ َ َ ْ  )لرزيد (ٕ
َافعنلل 3 َ ْ َ ْ ُیفعنلل ٕ ِ ْ َ ْافعنلال َْ ِ ْ َاحرنجم مبالغه ٕ َ ْ َ ْ  )جمع شدند (ٕ

 مثال معني امر مضارع ماضي نوع
َافعوعل(هاي باب: 1نكته  َ ْ َ ْ َافعول، ٕ َّ َ ْ َّافعال، ٕ   .رودبراي مبالغه به كار مي) ٕ
َتفعلة(م غالباً بر وزن فعل مهموز اللام و معتل اللاّ: 2نكته  ِ ْ ًحلی تحلیة: آيدمي) َ َ ِ ْ َ ّ َ.  
  .تقویم، تجویف: آيدمي) تفعیل(مصدر اجوف پيوسته بر وزن : 3نكته 
ٰمی: آيد ميمفاعلةباشد بر وزن ) يا(الفعل اگر فاء: 4نكته  َاسرةُ َ َیسر (َ َ َ(  
َافعل(اگر دو وزن : 5نكته  َ ْ َاستفعل، َٔ َ ْ َ ْ شود و آنگاه الفعل منتقل ميالفعل به فاء باشد، ابتدا حركت عين)اجوف(العين از معتل) ٕ

اند يكي از آنها را حذف نموده و به جاي شود و چون دو الف در يك كلمه و در كنار هم جمع شدهالفعل به الف تبديل ميعين
ًامانة: كنيم، مانندالف محذوف، تاء مربوطه به آخر مصدر اضافه مي ًاغاثة، ٕ َ ًاستقامة، ٕ َ ٕ.  

َتفعل(اگر دو وزن : 6نكته  َّ َ َتفاعل، َ باشند الف آخر آنها به يا تبديل و قلب شده و ماقبل آن مكسور ) ناقص(اللاّم از معتل) َ
َّتان: گردد، مانندمي ٔ ِّتان یَ َٔ ٰتغ - ً یاَ ٰتغٰ اضیَ ًاضیاَ ِ.  

  :فعل صحيح و معتل
  :فعل ثلاثي مجرد بر دو نوع است

َنظر: ، مانندصحيح. 1 َ َاخ، َ   .ذََٔ
َوعد: ، مانندمعتل. 2 َ   .َقام، َ

  : نوع استدوبه طور كلي فعل صحيح بر 
َبدل: خالي باشد، مانند) تشديد دار(فعلي است كه حروف اصلي آن از همزه و حرف مشدد : سالم. 1 َ َدحرج، َ َ ْ َ.  
  . آن است كه يا مضاعف باشد يا مهموز:غير سالم. 2
َّمد: ان پيدا شود، مانندفعلي است كه در آن دو حرف يكس: مضاعف -   َزلزل، َ َ َ.  



   
  
 

 15 علم صرف

َاکل: فعلي است كه يكي از حروف اصلي آن، همزه باشد، مانند: مهموز  -   َ َسال، َٔ َٔ َٔقرا، َ ََ.  
  :فعل معتل نيز بر سه نوع است

َوعد: ، مانندالفامعتل. 1 َ َیسر و َ ُ َ مثال   
   اجوف َشاع و َقال: ، مانندالعينمعتل. 2
ٰدع: ، ماننداللاممعتل. 3 ٰرمی، اَ َ ناقص   

  :لفيف نيز بر دو نوع است
ٰوفی:  باشد، مانندعلةفعلي كه حرف اول و حرف سوم داراي حرف : مفروق. 1 َ.  
  ٰ.شَوی:  باشد، مانندعلةفعلي كه حرف دوم و حرف سوم آن حرف : مقرون. 2

  :زم و متعديفعل لا
ُبریت القلم: فعلي است كه علاوه بر فاعل به مفعول نياز دارد، مانند: متعدي َ َ ُ ْ َ   ).قلم را تراشيدم (َ
ُاثمرت الشجرة: فعلي است كه فقط به فاعل نياز دارد، مانند: لازم ََّ ََ ِ َ   ).درخت ميوه داد (َٔ

  :هاي متعدي كردن فعل لازمراه
ُجلست:  باب افعال برده شود، مانندهرگاه فعل لازم ثلاثي مجرد به. 1 َ ًاجلست زیدا) / نشستم (َ َْٔ َ ُْ ْ   ).زيد را نشاندم (َ
ُذهبت: فعل لازم با حرف جر بيايد، مانند. 2 ْ َ ٍذهبت بزید) / رفتم (َ ْ َ ِ ُ ْ َ   ).زيد را روانه كردم (َ
ُفرحتهرگاه فعل لازم ثلاثي مجرد به باب تفعيل برده شد، . 3 ْ ِ ُفرحت) / شاد شدم (َ ْ َّ ً زیداَ ْ   ).زيد را شاد نمودم (َ

ًاجلست زیدا«توان به جاي شود، مثلاً نميهاي متعدي كردن در يك فعل جمع نميتمام روش: 1نكته  َْٔ َ ُْ ْ ُجلست «: گفت» َ ْ َ َ
ٍبزید َ ُارجعته: دهد، مانندها در يك فعل رخ ميندرت اين روشاما به» ِ ُ ْ َ ْ ُرجعته، رجعت به، َٔ ْ َْ َ َُ ُ َّ.  

َفعل(ي هاوزن: 2نكته  َّ َافعل، َ َ ْ َفاعل، َٔ َاستفعل و َ َ ْ َ   .بر متعددي بودن فعل دلالت دارند) ٕ
َکلشَ(يك فعل گاه ممكن است به صورت لازم و زماني به صورت متعدي استعمال شود، مثلاً فعل : 3نكته ُیشکل َ اگر به ) ُ

َالتبس(معناي  َ   . متعددي استگذاري باشد،باشد لازم است و اگر به معناي اعراب) مشتبه شد: ٕ
َجرم الیمین: كند، مثلاًشود يا با حرف جر، تغيير ميمعناي برخي از افعال، بر اساس اينكه مستقيماً متعدي مي: 4نكته  َ َْ َ َ 

َجزم) / سوگند را تأكيد نمود( َ ْعن َ ُعنه (َ ْ َجزمدر جمله اول . عاجز شد): َ َ َالیمینفعل، : َ َ َجزممفعول و در جمله دوم : ْ َ   . اشدب فعل ميَ
  :كند، مثلاًكننده آنها متفاوت شود، معني فعل تغيير ميدر برخي از افعال هرگاه حروف جرّ متعدي: 5نكته 
 غَبر دوست داشت: يف.  
 غَبر ْعن   .رها كرد: َ
 غَبر ٰالی   .گريه كرد: ٕ

  :شوند محسوب ميفعل لازمير به طور كلي  موارد ز- 
َحسن: اي يا آنچه كه نزديك به آن است دلالت نمايد، مانندهرگاه فعل بر غريزه. 1 ُ   ).شجاع شد: (َ
  ).بلند شد (َطال: هرگاه بر هيئت و شكل دلالت كند، مانند. 2
َعور: بر عيب و زينت دلالت كند، مانند. 3 ِ   ).يك چشم شد (َ
ِزرقَ:  كند، مانندبر رنگ دلالت. 4   ).كبود رنگ شد (َ
َطهر: بر نظافت و پليدي دلالت كند، مانند. 5 ُ   ).پاك شد (َ
َفرع: بر خالي بودن و پر بودن دلالت كند، مانند. 6 َ   ).خالي شد (َ
َغضب: بر بعضي عوارض طبيعي دلالت كند، مانند. 7 ِ   ).خشمگين شد (َ

َانفعلهاي وزن: 1نكته  َ َ ْ َتفعلل، ٕ َ ْ َ ْاف، َ َّعلٕ َّافعلل، َ َ َ ْ َافعنلل، ٕ َ ْ َ ْ ٰافع و ٕ ْ   . بر لازم بودن دلالت داردَّالٕ
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َجمعته فتجمع: شود، مانندهرگاه فعل متعدي براي مطاوعه بنا شود در اين صورت به فعل لازم تبديل مي: 2نكته  َّ َ َُ ُ ْ َّ جمع  (َ
  ).كردم آن را پس جمع شد

َضربته فانضرب: توان گفتدر نتيجه نميالبته اوزان مطاوعه از همه افعال ممكن نخواهد بود  َ ََ َْ َ ُ ُ ْ.  

  :لفعل معلوم و مجهو
ًبری التلمیذ قلما:  فعلي است كه فاعل آن ذكر شود، مانند: فعل معلوم- َ َ ُ َ   ).شاگرد قلم را تراشيد (َ
ُبری القلم: به به جاي آن وارد شود، مانندفعلي است كه فاعل آن حذف شده و مفعول:  فعل مجهول- َ َ ِ ) قلم تراشيده شد (ُ

  .شودگردد و نائب فاعل ناميده ميكه مرفوع مي
شود چه بدون واسطه متعدي شود و چه به واسطه حرف جر و از فعل لازم فعل مجهول از فعل متعدي ساخته مي: 1نكته 

  .شود؛ زيرا داراي مفعول نيست تا فعل به آن اسناد داده شودساخته نمي

  :طريقه ساخت فعل مجهول
َفعل(ل ماضي مجهول از ثلاثي مجرد بر وزن فع. 1 ِ َعلم: شود، مانندآيد و همانند فعل معلوم صرف ميمي) ُ َ َ  َعلم ِ ُ.  

َفکبکبوا فیها هم والغاوون: (شود، مانندفعل رباعي مجرد همانند ثلاثي مجرد، مجهول مي: 1نكته  ُ َ ْْ ُ ُ ِ ُ َ.(  
َکاتب: شود، مانندالفعل مضمومِ و الف به مناسبت ضمه به واو تبديل مي، فاءتفاعل و مفاعلةدر دو باب : 2نكته  َ  َکوتب ِ ُ / 

ٰتع َاهدَ َ  َتعوهد ِ ُ ُ.  
رك است در صورت مجهول بودن، حرف ماقبل آخر مكسور و همه حروف متح) همزه(افعالي كه حرف اول آنها : 3نكته 

َاکتسب: شود، مانندقبل از آن مضموم مي َ َ ْ ٕ  َاکتسب ِ ُ ْ َّاحمار / ُٔ ْ ٕ  َّاحمور ُ ْ ُٔ.  
َصید  َادصٰ: شود، مانندتبديل مي) ياء(باشد در مجهول به ) الف(اگر حرف ماقبل آخر : 4نكته  ِ.  

ُیفعل(جهول از ثلاثي مجرد بر وزن فعل مضارع م. 2 َ آيد؛ يعني حرف اول مضموم و ماقبل آخر مفتوح است و اين حكم مي) ُْ
ِتفتح لهم ابواب السماء: درباره مزيد و رباعي نيز جريان دارد؛ مانند ّ ُ ْ َٔ ْ ُ َ ُ َّ َ ّاذن للذین یقاتلون بان / ُ ٔ ِ َ َِ ُ َ ّ ِ ِ ُهم ظلموأُ َ َ.  

گردد و در شش لفظ شود با اين تفاوت كه آخر آن، مجزوم مي مجهول و صرف ميهمانند فعل مضارع،: فعل امر مجهول. 3
ْلتکتب: شود، مانندامر مخاطب نيز لام داخل مي َ ُْ ِ.  

ُجن الرجل: شود، مانندبرخي از افعال همواره فقط به صورت مجهول استفاده مي: 5نكته  ُ َُّ ُطل الدم). مرد ديوانه شد (َّ ََّّ خون  (ُ
َشی علیهغُ، )به هدر رفت   1...و ) بيهوش شد (ِ

  :صرف فعل با ضمائر
  :ضمير بر دو نوع است

َانت: ( آن است كه آشكار و ظاهر باشد، مثل:ضمير بارز. 1 ْ َٔ.(  
ْافهم(أنْت در فعل :  آن است كه پنهان و مقدر باشد، مانند:ضمير مستتر. 2 َ ْ ٕ.(  

  :ضماير بارز شش ضميرند كه عبارتند از
ُضربت: كلم مذكر مؤنث، مانندمضموم براي مت) تاء( ْ َ َ.  
َضربت: مفتوح براي مخاطب مذكر، مانند) تاء( ْ َ َ.  
ِضربت: مكسور براي مخاطب مؤنث در ماضي، مانند) تاء( ْ َ َ.  
ُضربتها: مضمم ملحق به علائم تثنيه و جمع براي تثنيه مخاطب مذكر و مؤنث و جمع مخاطب مذكر، مانند) تاء( ْ َ ُضربتم، َ ْ َ  و َ

َّضربتن: باشد مانندون مشدد جمع مؤنث ميملحق به ن ُ ْ َ َ.  

                                                 
 .۵۵، ص ۴العربیة، صرف؛ ج مبادی: ک.ر. 1
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ٰضربن: براي تثنيه و جمع متكلّم، مانند) نا( ْ َ   .اَ
ِیضربان: براي تثنيه غائب و مخاطب مذكر و مؤنث در مضارع و امر، مانند) الف( ْ ِاضربا و َ ْ ٕ.  
َتضربین: براي مخاطب مونث در مضارع و امر، مانند) يا( ِ ِ ْ ِاضربی، َ ْ ٕ.  
ُضربوا:  جمع غائب مذكر در ماضي و مضارع، مانندبراي) واو( َ َیضربون، َ ُ ِ ْ :  و جمع مخاطب مذكر در فعل مضارع و امر، مانندَ
َتضربون ُ ِ ْ ُاضربوا، َ ِ ْ ٕ.  
َذهبن: براي جمع مؤنث غايب در فعل ماضي و مضارع، مانند) نون( ْ َ َیذهبن، َ َْ َ َتضربن:  و جمع مؤنث در فعل مضارع و امر، مانندْ ْ ِ ْ َ ،
ْاض َربنِٕ ْ ِ.  

  : استمستترضمير در موارد زير 
َالمسافر انطلق:  در فعل ماضي و مضارع، مفرد مذكر غايب و مفرد مؤنث غايب، مانند-  َ َ ْ ٕ ُ َهو (ِ ُالمسافرة ، )ُ ُتنطلقِ ِ َ ْ   ).هی (َ
ُتسال:  در فعل مضارع و امر مذكر مخاطب، مانند-  َٔ ْ ْاسئل، َ َ ْ ٕ.  
ُاضرب: مانند، )الغيروحده و مع( در فعل مضارع متكلم -  ِ ْ ُنضرب، َٔ ِ ْ َ.  

  : استجوازاً مستترمواردي كه ضمير 
 در صورتي كه اسم ظاهر بتواند جايگزين ضمير شود و آن در فعل غايب مذكر و مؤنث و صفات حقيقي و صفات موول - 

  .است» قابل تأويل«
ُمضروب، ِاربضٰ: صفت حقيقي، مانند ْ َ.  

ُالشاهد العدل: صفت قابل تأويل، مانند ْ َ ُ ِ ُالعادل(مصدر است، اما در تأويل، صفت ) عدل(كه هر چند . ّ   .شودمحسوب مي) ِ
  : استوجوباً مستتر مواردي كه ضمير - 
الغير در هر موردي كه اسم ظاهر و ضمير منفصل نتواند جايگزين آن ضمير گردد و آن در متكلم، خواه وحده و خواه مع. 1

ْصه: م فعل، مانندو نيز مفرد مذكر مخاطب است چه فعل و چه اس ْاسکت (َ ُ ْ َانت): ُٔ ْ   ).ضمير مستتر وجوباً (َٔ
ّضربا الجانی: يا اينكه لفظي بدل از فعل باشد، مانند. 2 ً ْ ًضرباهر چند . َ ْ َضرب(است، ولي بدل از فعل ) مفعول مطلق (َ َ : است) َ

ّضرب ضربا الجانی ً ْ َ ََ َ.  
َافعل(در افعال استثناء و صيغه تعجب . 3 َ ْ َافعل(ل ، اسم تفضي)َٔ ْ ٰیک: ، مانندٰیعَسو خبر افعال مقاربه بجز خبر ) َٔ ُاد زیدٌ یذهبَ َ َْ َ ْ ُ.  

ُضربه: كند؛ مانندفعل هنگام صرف شدن با ضمائر نصب و جر تغيير نمي: 1نكته  َ َ ُضربهما، َ َ َ و ضماير ) ضماير نصب... ( و َ
ُایاک اضرب: منفصل منصوبي، مانند ِ ْ َٔ ُمررت به:  و ضمائر جرَ ُ َ َمر، َ ِرت بهماَ ُ ْ. ...   

اين نون در افعال . گويندمي) نون وقايه(آيد كه به آن بين فعل متعدي يا اسم فعل و ضمير متكلم، نوني مي: 2نكته 
ِیفعلان(گانه مرفوع پنج ْ ِتفعلان، َ ْ ْیف، َ َتفعلون، َلونعَ ْ َتفعلین، َ ْ ِیضربان: جايز است، مانند) َ ْ   .يَ

َلم یضربانی: ز آنها از افعال متصرف، لازم است مانند در افعال منصوب و مجزوم و غير ا-  ْ َ ْ َ.  
َااعوجنيمٰ( در افعال جامد مانند -  َ ْ َٔ واجب است) يانسٰعَ و َماعدانی و.  
َلیت، ّلکن، َّان( در حروفي چون -  ْ ْعن و نْم(جايز و در دو حرف ) َّلعل و َ   .لازم است) َ
ُلدن( كلمه -  ّلدنشود، به همراه نون وقايه عنوان مياگر با ضمير متكلم بيايد غالباً ) َ ُ   .يَٖ
َلیس( فعل -  ْ َلیسن: شود و بدون آن كمتر كاربرد داردبا نون وقايه بسيار استعمال مي) َ ْ ْلیس -  يَٖ   .يَٖ

  : ادغام
عبارت است از داخل كردن حروفي در حرف ديگر كه همانند آن حرف اول باشد به شرطي كه حرف اول ساكن و : تعريف
  . متحرك باشدحرف دوم

  :دغام نمودن و عدم ادغام جايز است در موارد زير ا-
َّلم یمد: فعل مضارع مفرد مجزوم، مانند. 1 ُ َ ْ ْلم یمدد، َ ُ ْ َ ّ َ.  
َّمد: امر مفرد، مانند. 2 ْامدد، ُ ُ ْ ُٔ.  
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ِحی: (دوم لازم باشد، مانند) ياء(باشد و حركت ) ياء(الفعل آن دو حرف الفعل و لامدر فعلي كه عين. 3 كه جايز است ) یََ
َّحی(بگوييم  َلن یحیی: اما اگر حركت ياء دوم عارضي و به سبب اعراب باشد در اين صورت ادغام، ممتنع است، مانند) َ ِ ْ ُ ْ َ.  

الفعل آن مضموم باشد حرف آخر فعل با سه اگر در فعل مفرد مضارع مجزوم و امر مفرد، ادغام صورت گيرد و عين: 1نكته 
َّلم یمد: آيد، ماننديم) ـَــِــُ(حركت  ُ َ ْ ُّلم یمد، َ ُ َ ْ ِّلم یمد، َ ُ َ ْ َ.  

َّلم یظل: شود، مانندالفعل آن مضموم نباشد حرف آخر فعل، مفتوح يا مكسور ميو اگر عين َ َ ْ ِّلم یظل، َ َ َ ْ َ.  
  : مواردي كه ادغام ممتنع است-
ٌطلل: الفعلش متحرك باشد، مانندهرگاه اسم، سه حرفي بوده و عين. 1 َ َ.  
ُمددت:  هرگاه فعل مضاعف به ضمير مرفوع صحيح متصّل گردد، مانند.2 ْ َ فعل ماضي و ) 14- 6(هاي  بنابراين ادغام در صيغهَ

  .هاي ديگر ممتنع خواهد بودهاي مؤنث زماندر جمع
ْاعزز بزید: در فعل تعجبي كه به لفظ امر است، مانند. 3 ِ ْ ِْ َٔ.  
ِّمهلل: در اولي ادغام صورت گرفته شود، مانندوقتي كه دو حرف مجانس، مجاور هم بوده و . 4 َ ُ.  
َلببجَ(هرگاه بر اصل ثلاثي مجرد، حرفي اضافه شود تا به صورت رباعي درآيد چه در فعل . 5 َ ُقردد(و چه در اسم ) ْ   .باشد) ُ

  :شرط ادغام
  .آن كه حرف مجانس دوم به واسطه اتصّال به ضمير، ساكن نباشد. 1
َزلزل: (نس، حرف ديگري فاصله نشده باشد، بنابراين در مضاعف رباعي، مانندآن كه ميان دو حرف مجا. 2 َ ْ َوسوس، َ َ ْ به ) َ
  .گيردوجه ادغام صورت نميهيچ

  :اعلال
دهد تا آن كلمه زيباتر و در در كلمه رخ مي) واو، يا و الفي كه منقلب از يا و واو باشد (علةتغييري است كه بر حرف : تعريف

  .تر گرددنتيجه تلفظش آسان
  :به طور كلي اعلال بر سه قسمت است

  ؛)علةاسقاط حرف : (اعلال به حذف. 1
  اعلال به قلب؛. 2
  .اعلال به اسكان. 3

  اعلال به حذف. 1
  :شود حذف ميعلةمواردي كه حرف 

حذف  علة، دو حرف ساكن در كنار هم قرار گيرد به دليل التقاي ساكنين، حرف علةهرگاه بعد از نقل حركت حرف . 1
ْاقوم: شود، مانندمي ْ ُ َٔ  چون ابتدا با حركت شروع شده، نيازي به همزه نيست.  

ُیبیع، ُیقولنيز در جمع مؤنث  ُیخاف و َ َیقلن: شود، مانند به دليل التقاي ساكنين حذف ميعلة، حرف َ َْ َتبعن، ُ ْ ِ َتخفن و َ ْ َ َ  
َیقولن ُ َْ ْتبیعن ،ْ َ ِ ْ َتخوفن، َ َْ ْ َ.  

ماند و كلمه به شود و حركت ماقبل آن باقي مي حذف ميعلةاز آخر اولين صيغه امر حاضر در افعال معتل اللام، حرف . 2
ُادع: شود، مانند تلفظ ميعلةهمان حركت ماقبل حرف  ْ ِارم، ُ ْ َاخش، ٕ ْ ٕ  ْادعو ُ ْ ْارمی، ُٔ ِ ْ ْاخشی، ٔ َ ْ ٔ.  

ْلم یدع، لم : شود، مانند حذف ميعلةهاي چهارگانه مضارع مجزوم حرف الام از آخر صيغهر افعال معتلد. 3 َْ َُ ْ ِترمَ ْ َ، لم اخش، َ ْ َٔ ْ َ
َلم ترض ْ َ ْ َ  ْلم یدعو، لم ترمی، لم اخشی و لم ترضی ْ َْ ْ ُ َْ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ ْ َٔ َ ُ َُ ْ.  
 علةيا به ياء ضمير مفرد مخاطب مؤنث متصل شود به دليل التقاي ساكنين، حرف هرگاه فعل معتل اللامّ به واو جمع . 4

َیدعون، یرمون، تدعین: شود، مانندحذف مي ُ َ َْ َْ َ َْ َترمین و ُ ْ َ  َیدعوون، یرمیون، تدعوین، ترمیین َ َ َْ ْ َُ َُ ُْ َْ ُ ِ.  
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َفعل(اللام بر وزن هرگاه فعل ماضي معتل. 5 َ : شود، مانند حذف ميعلةد مؤنث غايب و تثنية مؤنث غايب، حرف از مفر) َ
َدعت، دعتا، رمت، رمتا ََ َْ َْ ََ َ  ٰدعوت، دعونا، رمیت، رمین ْ َْ َ ََ ََ ْ َ ََ   .اَْ

ٰاق: افزايند، مانندمي) تا(كنند و در آخر مصدر  را حذف ميعلةهاي افعال و استفعال، حرف در مصدر باب. 6 َمة، استقامةإ َْ ٕ 
 ْاقوام، استقوام ِ ْ ٕ ْٕ.  

ٍهو راضی : شود، مانند حذف ميعلةهرگاه اسم منقوص داراي تنوين رفع يا جر باشد به دليل التقاي ساكنين، حرف . 7 َ ُ
ٍبقضاء قاضی عادل ٍ ِ ِ  ِهو راض بقضاء قاض ِِ َ ِ َ ٍ عادلُ ِ.  

ُمصون: كنند، مانندعول از ثلاثي مجرد اجوف، واو زايد را حذف ميدر اسم مف. 8 ُ  َمصوون ُ َْ.  
شود، العين باشند، واو از مضارع و امر آن حذف ميهرگاه مضارع مثال واوي، مكسورالعين يا با داشتن حرف حلق، مفتوح. 9
ْیعد، عد: مانند ِ ُ ِ َ  َْوعد، اوعدی ِ ِْ ٕ ُ ْ.  

ْفعل(هرگاه مصدر فعل مورد نهم بر وزن . 10 َعدة، هبة، صفة: شود، مانندشود و در آخر آن تا اضافه ميباشد واو حذف مي) ِ ِ َ ِ َ ِ 
 ْوعد، وهب، وصف ِ ِ ِْ َعهضَ: شود، مانندالفعل مفتوح ميگونه مصادر بعد از حذف واو، عينو گاه در اين. ْ َسعة، َ َ  كه هم به كسر َ

  .شوداول و هم به فتح اول استعمال مي

  :اعلال به قلب. 2
  . را به حرف ديگري تبديل كنيمعلةاعلال به قلب آن است كه حرف 

  :افتداعلال به قلب در موارد زير اتفاق مي
َقوبل: شود وقتي كه بعد از ضمه قرار گيرد، مانندالف به واو قلب مي. 1 ِ ُ  َقابل ِ ُ.  
ٰمص: شود هرگاه بعد از كسره واقع شود، مانندالف به يا قلب مي. 2   .ِمصاباح  ابیحَ
ْموزان  میزان: شود هرگاه بعد از كسره عنوان شود، مانندواو به يا قلب مي. 3 ِ.  
َرضی: اه بعد از كسره و در آخر كلمه عنوان شود، مانندشود هرگواو به يا قلب مي. 4 ِ َ  ُرضو َ.  
شود هرگاه واو و يا در يك كلمه يا آنچه كه در حكم يك كلمه است جمع گردد و اولين حرف از آن واو به يا قلب مي. 5

ِّسید: دو، اصلي و ساكن باشد، مانند َ  َْیودس ِ ْ.  
ِمعطیان: الفعل و حرف چهارم يا بالاتر كلمه بوده و بعد از فتحه قرار گيرد، مانندزماني كه واو لام. 6 ُ ُ  ِمعطوان َ ْ ُ.  
ْالعلیا و الدنیا: (است قرار گرفته باشد، مانند) فعلي(الفعل و براي صفتي كه بر وزن اگر واو لام. 7 ُ ()ٰالدنوی ْ ْالعلو، ُّ و ) ٰیُ

ٰالقصوی: بسيار اندك است كه واو به صورت اصلي خويش باقي بماند، مانند ٰالحلوی، ُ ْ ُ.  
اين . شودهرگاه واو در آخر اسم معرب بوده و قبل از آن ضمه باشد كه بعد از قلب واو به يا، ضمه به كسره تبديل مي. 8

ّالترجی: شود، مانندقياسي محسوب مي) ناقص(اللام از فعل معتل) لتَفاع و ّتفعل(عمل در دو مصدر  َ  ُّالترجوا َ ّ .  
ْافعل(اين قاعده در مورد جمع اسماء جامد هرگاه بر وزن  ُ ْ ٰالادلی: و مختوم به واو باشد، جاري است، مانند) ٔ ْ ْدلو جمع ُٔ َ  

ُالادلو ُ ْ ُٔ.  
ٰصی: شود، مانند اگر واو بين كسره و الف در مصدر ثلاثي باشد به يا قلب مي.9   .صِوام  امِ

  .دِوار  دِیار: الفعل آنها در مفرد ساكن باشد، جريان دارد، ماننداين قاعده در مورد جمع اسمايي كه عين
ِحیوان، سوار، طوال: ماندحالت خويش باقي ميواو در اين كلمات به : نكته   .ِقوامو ) جمع طويل (ِ

  :شود يا در چند مورد به واو قلب مي-
َیوقن: هرگاه بعد از ضمه عنوان شود و ساكن باشد، مانند. 1 ُِ ْ  ُییقن ُِ ْ.  
ٰفعلیالفعل كلمه و براي موصوفي كه بر وزن هرگاه يا لام. 2 ْ ٰفتوی:  واقع شود، مانند استَ ْ َ  ٰفتی ْ   .اَ

ٰریا، طغیا، سعیا(كلمات : 1نكته  ْ َ ْ َ   .شود كه يا بر اصل خود باقي مانده استمحسوب مي) 2(از مورد ) ّ
ّفعل(دو وزن : 2نكته  ّفعال، ُ بعد از ضمه قرار ماند هر چند هرگاه جمع فاعل از اجوف يايي باشند يا بر حالت خود باقي مي) ُ

ْبیعگرفته باشد،  َّ ّسیاح، ُ ُ.  
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  :شود يا و واو قلب به الف مي-
َقوم  َامٰق:  زماني كه هر دو متحرك بوده و ماقبل آن مفتوح باشد، مانند-  َ َبیع  َاعٰب، َ َ َ.  
ِقاول كه در اصل بائع و قائل: شود، مانندي واو و يا بعد از الف اسم فاعل به همزه قلب م-   بوده است و همچنين در بایع و َ

ٰفعجمع بر وزن  ِفرائد، عَرائیس: شود، مانند حرف مدي كه در مفرد در مرتبه سوم است به همزه تبديل ميِائلَ  كه جمع رسائل، َ
  . استرسالة و فریدة، عَروس
ِاواول: شود، مانند يا در جمع به همزه تبديل مي قرار گيرد واو وعلة هرگاه الف بين دو حرف -  َٔ  ِاوائل ّاولجمع  (َٔ ٔ / (
ْنیائف  ِینایف ّنیفجمع  (ِ   .است) َ

َمفاوز، معایش، جداول، عشایر و عصافیر و قنادیل(واو و يا در كلماتي مانند : 1نكته  َ َ ِ َِ ِ َ   .شوديبه همزه تبديل نم) َ
ٌرضاء: شود، مانند واو و يا هرگاه بعد از الف زائدي كه در آخر كلمه باشد، به همزه تبديل مي-  ٌبقاء) / ٌرضاو (ِ ٌبقای (َ َ.(  
  :شود واو و يا به تا قلب مي-
َافتعل(الفعل وزن  هرگاه واو و يا فاء-  َ َ ْ ّاتفق: نندگردند، ماادغام مي) افتعل(شود و در تا باشند به تا تبديل مي) ٕ َاوتفق (ٕ َ ْ ٕ.(  

   : اعلال به اسكان.3
  . متحرك استعلةاعلال به اسكان، ساكن كردن حرف 
  :شوداعلال به اسكان در دو مورد واقع مي

شود،  به حرف ماقبل نقل ميعلةزماني كه واو و ياء متحرك بعد از حرف ساكن واقع شود، در اين صورت حركت حرف . 1
ُیقول: مانند ُ َ  ُیقول ُ َْ  

شود و در اين صورت واو و يا پس از نقل حركت به الف تبديل  مفتوح باشد حركت آن به ماقبل نقل ميعلةو هرگاه حرف 
ٰیخ: شود، مانندمي ُیخوف (ُافَ َ َْ.(  

ُیدعو(در كلماتي مانند . 2 َُ ُیرمی، ْ ِ ْ ) يالقاض( كلماتي مانند شود و همچنين دردر حالت رفع، ضمه از حرف آخر حذف مي) َ
  . دارندضمه و كسره را برمي

  : مواردي كه اعلال ممتنع است-
َقوی: الفعل لفيف مقرون، مانندعين. 1 ِ ٰیحیی، َ ْ َ.  
َعور: الفعل كلماتي كه بر رنگ و عيب دلالت كنند، مانندعين. 2 ِ َحول، َ ِ َ.  
ْمقود: الفعل اسم آلت، مانندعين. 3 َ ِ.  
ْادوار: سر، مانندالفعل جمع مكعين. 4   ).دارجمع (َٔ
ْتقویم: الفعل مصدر باب تفعيل، مانندعين. 5 َ.  
َاهون: الفعل أفعل تفضيل و افعل وصفي، مانندعين. 6 ْ َابیض، َٔ ْ َٔ.  
ًا اقوم زیدامٰ: الفعل صيغه تعجب، مانندعين. 7 َْٔ َ َ َ ْ.  
َجولان: ، مانند)فَعلان(الفعل وزن عين. 8 َهیجان، َ َ.  
  .طَویل، جَواد: الفعل آن، حرف مد قرار گرفته است، ماننداي كه بعد از عينكلمهالفعل عين. 9

َصیر: حرف علهّ مشدد، مانند. 10 ِّ ُ.  

  :اعلال همزه
  :ترين موارد اعلال همزه عبارتند ازشود، مهممراد از اعلال همزه، تغييراتي است كه بر همزه وارد مي

ٰاتی: شود، مانند واقع شود به حرف مد قلب ميهرگاه همزه ساكن بعد از همزه متحرك. 1 ٕ، اوتی، ایتاءٓ َ ِ ُ ٔ  ٰاوتی ْ َ، اوتی، ُٔ ِ ْ ُٔ
ٰائت ْ   .اءِ

ٰاو: شود، مانندهمزه متحرك بعد از همزه مفتوح يا همزه مضموم به واو بدل مي. 2 ِاویدم جمع آدم و ِادمَٔ ْ َ   . مصغّر آدمُٔ
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َاکل«در امر حاضر از . 3 َ َاخذ و َٔ َ ْاوخذ. شوندهمزه اصلي و زايد هر دو وجوباً حذف مي» َٔ ُ ْ ُٔ   ْخذ ْاوکل/ ُ ُ ْ ُٔ  ْکل ُ  
َامر(جايز است از امر حاضر فعل  َ ْمر(هر دو همزه حذف شود ) َٔ ْاومر(يا همزه دوم به واو قلب شود، ) ُ ُ ُٔ.(  

ٰایرْیَشود و به جاي براي تخفيف وجوباً حذف ميدر مضارع فعل رأي، همزه . 4 شود، نيز در باب افعال، همزه  گفته ميٰیری، ٔ
ٰاریگردد بنابراين آن حذف مي ٰارای در اصل ٰییُر، َٔ ٔ ْیرئی َْٔ   .باشدمي) ارائة( بوده است و مصدر باب افعال آن ُ

َسال(در امر حاضر از فعل . 5 ٔ َٔاسالتخفيف همزه نيز جايز است بنابراين ) َ ْ ْسل و ٕ   . هر دو جايز استَ
ّوضو: بهتر آن است كه به واو و يا قلب شود، مانندهرگاه همزه بعد از واو و ياء زايد قرار گيرد، . 6 ُ ُوضوء  ةّرضی و ّنبی، ُ ُ ،
َرضیة و ءنبی َ.  

  :نوشتن همزه
َاصبع: شود، ماننده به صورت الف نوشته مي زماني كه همزه در آغاز و ابتداي كلمه قرار گيرد پيوست-  ْ َانملة) / انگشت (ِٕ ُ ْ َٔ 

  ).انگشتان(
ٌلؤم، ذئب، راس: شود، مانند هرگاه همزه در ميان كلمه عنوان شود و ساكن باشد موافق حركت ماقبلش نوشته مي-  َٔ َ ٌ ْ ِ ٌ ُ.  
 باشد به صورت حرف موافق با حركت  هرگاه همزه در اثناي كلمه قرار گيرد و متحرّك باشد و ماقبل آن نيز متحرّك- 

ِسال، سی: شود، مانندخودش نوشته مي َ ََ َم، لومَٔ ُ ََ.  
و اگر همزه مفتوح و بعد از ضمه يا كسره قرار گرفته يا پس از آن الفي آمده باشد در اين مورد به صورت حرف موافق با 

ْماب: شود، مانندحركت قبل از خود نوشته مي ٓ ْمؤن، َ َ َ، فئةُ ِ.  
: شود، مانندباشد همزه به صورت حرف موافق با حركت خويش نوشته مي) غير از الف(ر بعد از همزه، حرف مدي  و اگ- 
ُرؤوف   .َلئیم، َ
 و هرگاه همزه در اثناي كلمه عنوان گرديده و متحرك باشد، اما ماقبل آن ساكن باشد به صورت حرف موافق با حركت - 

ُیسال: شود، مانندخود نوشته مي َٔ ْ ْیل، َ ُؤمَ ُ.  
  .نوشته شود) مسوول(و ) ٔمسالة(شود، اما بهتر است كه به صورت نوشته مي) يا(گاهي به صورت ) مسئول(و ) مسئلة( همزه - 
 هرگاه همزه بين الف و يا قرار گيرد در اين صورت جايز است قبل از ياء ضمير هم به صورت همزه و هم به صورت يا - 

  .ّالرائی، ّالراوی: نوشته شود، مانند
 اگر همزه بين الف و ضميري غير از ضمير يا قرار گرفته و مكسور يا مضموم باشد به صورت حرف موافق با حركت - 

ٰبق: شود، مانندگاه و كرسي نوشته ميشود و اگر مفتوح باشد به صورت همزه بدون تكيهخويش نوشته مي ٰاؤه، بقَ َ ُ ٰائه، بقُ َ ِ ُاءهِ َ.  
ٰقراء: آيد، مانندمي) ء(يرد به صورت همزه  هرگاه همزه بين دو الف قرار گ-    .اتَ
  .جزءْ، ضوَء: شود، مانندنوشته مي) ء( هرگاه همزه در آخر كلمه قرار گيرد و ماقبل آن ساكن باشد به صورت علامت قطع - 
َٔقرا،: شود، مانند و اگر قبل از همزه ساكن نباشد به صورت حرف موافق با حركت قبل از خود نوشته مي-  َ جرؤََ ُ َ.  
 هرگاه همزه در آخر كلمه بوده و تاء تأنيث به آن ملحق شود در صورتي كه ماقبل همزه، حرف صحيح و ساكن باشد به - 

َٔنشاة: شود، مانندنوشته مي) الف(صورت  ْ َ.  
ُفئة، لؤل: شود، مانند اگر ماقبل همزه متحرك باشد همزه به صورت حرف موافق با حركت ماقبل خود نوشته مي-  ُ َ   .ؤَةِ
: شود، مانندنوشته مي) ء(به صورت ياء و بعد از الف و واو به صورت همزه ) يا( اگر ماقبل همزه، معتل باشد بعد از حرف - 

ٰخطیئة، قر َ َ َاءة، مروءةَ َُ ُ.  
ٰملای:  حكم مذكور در مورد الف تأنيث نيز جريان دارد، مانند-  ٔ ْ ٰسؤی، )پر (َ   ) بدي (ُ

  :همزه وصل و قطع
ِاجلس یا : شود، مانندشود، اما در اثناي كلام ساقط مياي است كه در ابتداي كلام تلفظّ ميارت از همزه عب:همزه وصل ْ ٔ

ُرجل ُ ْرجل اجلسيا  / َ ِ ْ ُ ُ َ.  
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ْ، اکرمشود، ماننداي است كه در تمام موارد تلفظ مي عبارت از همزه:همزه قطع ِ ْ ُرجل يا ٔ ُ ُرجليا  / َ ُ َأكْرِم .  
  :شودقياسي محسوب ميهمزه وصل در موارد ذيل 

  ماضي پنج حرفي؛. 1
  ماضي شش حرفي؛. 2
  امر ماضي پنج حرفي و شش حرفي؛. 3
  مصدر ماضي پنج حرفي و شش حرفي؛. 4
  .در فعل امر ثلاثي مزيد كه در اول آن حرفي زياد شده باشد. 5

ْاسم«هاي همزه در اسم: 1نكته  ْابنبنا، : ٔاساسنام، : ِٕ ُابنمپسر، : ِٕ ْ َابنپسر، : ٕ ْ َامرء، امراةدختر، : ةٕ َٔ َ َْ ْٕ دو : ٕاثنتاندو مذكر، : ٕاثنانزن، : ٕ
ُایمنمؤنث،  ْ ُایمسوگند، : َٔ ْ   .شوداست، سماعي محسوب مي) ال(سوگند و نيز يك حرف كه حرف تعريف : َٔ

ع شود، اما در جمع، همزه قطدر هفت اسم اول از اين ده اسم، همزه فقط در مفرد و مثني همزه وصل محسوب مي: 2نكته 
  .است

  :هاي قطع عبارتند ازهمزه
  همزه استفهام؛. 1
  همزه متكلم وحده؛. 2
  همزه باب افعال؛. 3
َما افعل(همزه فعل تعجب . 4 َ ْ ِافعل به و ٔ ِ ْ ْما احسن زیدا، ابصربه واسمع) َٔ َ َ ْْ ِ ِ ِ ْ َٔ ً َْٔ َ َْ   ؛َ
َاحسن: همزه اسم تفضيل، مانند. 5 َ ْ َاکبر، َٔ َ ْ   ؛ٔ
َاحمر: همزه أفعل وصفي، مانند. 6 َ ْ   ؛َٔ
ْاحمد: همزه منقلب از فعل، مانند. 7 َحمد از َٔ ِ ُیحمد َ َ ْ   ؛َ
ْافعل: همزه جمع قلّه، مانند. 8 ُ ْ ُانفس (ٔ ٰافع، )ٔ ْ ْاب (الٔ َافعلة، )ارصٰٔ ِ ْ ْابنیة (َ   ؛)ٔ
َاخذ: همزه اصليه، خواه مفتوح يا مضموم يا مكسور باشد، مانند. 9 ْ َالم، َٔ   ؛... و َٔ

ْاو، ام، ان، ان: همزه حروف غير از حرف تعريف، مانند. 10 ِْ ٕ َٔ َٔ َْٔ   ؛... و ْ
ُانا، انت، انا، ایاه: همزه ضمائر، مانند. 11 ّ ّ ِ ٕ َ ٔ   ... . و َٔ

  :صرف فعل غير سالم
  1 .فعل غير سالم يا مضاعف است يا معتل يا مهموز

اگر در مهموز، دو همزه در اول آن عنوان شود كه اولي متحرك و دومي ساكن باشد در اين صورت همزه دوم به : 1نكته 
ُاامنت: شود، مانندحرف موافق با حركت ماقبل خود قلب مي َ ْ َٔ  ُامنت ْ َ ٓ  

َائذن َ ْ ِ ٕ  ٖاي َاومن، ذَنِٕ ِ ْ ُٔ  َاومن ِ ُ ٔ.  
َامر(فعل مهموزالفاء : 2نكته  َ ُّتفعل، انفعال، مفاعلة، تفعیلاز باب ) َٔ ها همچون فعل سالم صرف  در تمامي صيغهستفعالا و تفاعل، َ

ْاستئجار، استئذان: الفعل به يا قلب شود، مانند جايز است فاءاستفعالشود و تنها در مصدر باب مي ِ ِْ ِْ ِٕ  كه جايز است به صورت َٕ
ٰاستیجار و استیذ( ْ ْٕ   .مطرح شود) انِٕ

َسال(صرف مهموزالعين : 3نكته  َٔ   .واب مجرد و مزيد همچون سالم استجز در دو ماده در تمامي اب) َ
َسالماده . 1 َٔ ٰال، یسسٰ:  كه جايز است به الف قلب شودَ َ ْال، سلَ َ ُ.  

ٰایل، یسسٰ: توان همزه را به يا قلب كرد ميَمفاعلةدر باب  ُ ٰایل، سََ ُ ٰایل، مسِ ُ ْ َایلةِ  قلب واو يا یاتوان همزه را به  و در باب تفاعل ميَ
ٰتس: كرد ٰایل، یتسَ َ َ ٰل، تسَایَُ َ ٰایل، تسُ َ ْ ٰتس / ًایلاَ ٰاول، یتسَ َ َ ٰاول، تسَ َ ُ ٰاول، تسَ َ ْ ًاولاَ ُ.  

                                                 
 .۱۲۲- ۱۰۳، صص ۴العربیة، صرف، ج ادیبم: ک. ر: ٓبرای اشنایی با صرف افعال. 1



   
  
 

 23 علم صرف

ًتسول، یتسول، تسول، تسولا: در باب تفعل، قلب همزه به واو صحيح است ُّ ُّ َّ ََّ َ ََ َ َُ ََ َ.  
َرؤیة(ماده . 2   :كه ثلاثي مجردش اين چنين است) ديدن: ُ

ٰرای، یرای ْ َ ٔ َ، ارءَ ْ : گويندالفعل نقل داده و ميز صيغه مضارع و امر حذف كرده و حركتش را به فاءالفعل را ا، اما همزه عينِ
ٰیری َر ،.  

  :صرف فعل مجهول
ماند و الفعل پيوسته ثابت ميالفا مثال، فاءصرف فعل مجهول مانند صرف فعل معلوم است با اين تفاوت كه در مضارع معتل

ُیوعد: شود، مانندحذف نمي َ ٰیوفی، ُ ُ.  
شود و واو به يا تبديل شده، همزه وصلي الفعل به ماقبل منتقل مي اجوف سه حرفي و پنج حرفي، كسره عين در ماضي- 

ِقول: شود، مانندكه قبل از آن قرار گرفته بود، به صورت مكسور عنوان مي ُ  1َقیل.  

  :تأكيد
  .به آن متصل شود) نْ( خفيفه يا) نَّ(گردد كه نون تأكيد ثقيله زماني فعل تأكيد مي

شود و بر مضارع به شرطي كه فعل به شود و بر فعل امر بدون شرط متصّل مينون تأكيد به فعل ماضي ملحق نمي: 1نكته 
  .شودمعناي مستقبل باشد ملحق مي

  .شود و تأكيد فعل مضارع جايز است فعل مضارع در هفت موضع براي استقبال آورده مي- 
َّهل تذهبن: ماننداستفهام، . 1 ْ َ َْ َ   ؟ْ
َّلعلک ترفقن ب: ، مانند)اميدوار بودن(ترجي . 2 َ َ ْ َ َ َّ َ   .يَ
ٰال: ، مانند)درخواست توام با ملايمت(عرض . 3 ٰا تجودن بمقَٔ ُ ُ َّ َ َابلتکَ ِ َ َ.  
َّتجتهدنهَلا : ، مانند)درخواست و طلب توام با خشونت و تندي(تحضيض . 4 َ َ ِ ْ َ.  
َلاتتکاسل: نهي، مانند. 5 َ َ   .َّنَ
َو ابیک : قسم، مانند. 6 َٔ َّلاحفظنَ َ َ ْ َٔ َ عهودکَ ُ.  
َلیتک تفوزن بامانیک: تمني، مانند. 7 ََّ ِ َٔ ِ َّ َ ُ َ َ ْ َ.  

اگر فعل مضارع در جواب قسم بيايد و مثبت و متصّل به لام باشد، الحاق نون تأكيد به فعل، واجب و لازم است، : 1نكته 
ّوالله لازورنک: (مانند َّ َ َٔ ِ َ.(  

فعل مضارع منفي يا منفصل از لام تأكيد باشد، عنوان ساختن نون تأكيد در چنين حالتي به فعل مضارع، اگر : 2نكته 
ٰو ابیک ل: (ممنوع شناخته شده است، مانند َ ٔ ُایفلح الکذوبَ ُ ُ َ ْ َ.(  

  :صرف فعل با نون تأكيد
ْهل : شود، مانندكيد، مفتوح ميماقبل نون تأ) فعلي كه علامت تثنيه، جمع، ياء مخاطبه نداشته باشد( در افعال مفرد -  َ

َّینصرن، هل تنصرن، هل انصرن َّ ََّ َ َُ ُ ُْ َٔ ْ َْ َْ َْ َ.  
َّهل تنصرن: شود، مانند در مفرد مخاطبه، ماقبل نون، مكسور مي-  ُ ْ َ ْ َ.  
ِّینصران:  نون تأكيد ثقيله مفتوح است مگر در تثنيه و جمع مؤنث، مانند-  ُ ْ ِّ ینصرنان،َ ْ ُ ْ َ.  
ُینصرن، تنصر: شود، مانندقبل نون، مضموم ميهاي مذكر، ما در جمع-  ُُ ُْ َْ َّ   .َّنَ
كه قبل از آمدن به توسط عامل ديگري حذف نشده باشند پس از آمدن هاي مثني، جمع و مفرد مخاطبه در صورتي نون- 

َّهل ینصران، هل تنصران، هل ینصرن: شوند، مانندنون تأكيد حذف مي ُ ُ ُ ُْ ْ َْ َْ ْ َْ َ َِّ َِّ.  

                                                 
 .۱۲۸-۱۲۴، صص همان: ک. ر: های مجهولٓبرای اشنایی بیشتر با صرف فعل. 1
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ِیضربنان: شود، مانند بين نون تأكيد و نون جمع، الفي فاصله مي در جمع مؤنث-  ْ ِ ْ َ.  
آيد بنابراين فقط به هشت شود، اما نون خفيفه در آخر تثنيه، جمع مؤنث در نميها ملحق مينون ثقيله به تمام صيغه

  .شودصيغه ملحق مي
  1.كدام نداردهيچآيد و اختصاص به هاي مزيد و مجرد ميهر يك از خفيفه و ثقيله در فعل

  

  :تعريف اسم و انواع آن
: مقرون باشد، مانند) گذشته، حال و آينده(اي است كه ذاتاً بر معنايي دلالت كند بدون آنكه به يكي از سه زمان  كلمهاسم

ْزید، کتاب، علم ِ ِ ْ َ.  
  :شوداسم به دو دسته تقسيم مي

َمدینتان كه َمدینه: مانندشود، اسمي كه تثنيه، جمع، مصغّر و منسوب مي: متصرّف. 1 ًمدن، َ ُ ٌمدینة و ُ َ ْ َ ُّمدني و َ َ   . شود گفته ميَ
ْمن: ماند، مانندشود كه پيوسته به يك صورت باقي ميبه اسمي گفته مي: غيرمتصرف. 2  كه با مذكر و مؤنث و همچنين َ

ٓمن الرجل الاتی: شود، مانندتثنيه و جمع به يك صورت استفاده مي ُ ّ ِ َ.  
  : بر دو نوع استاسم متصرف

ٌرجل: اسمي كه از اصل فعل گرفته نشده باشد، مانند: جامد. 1 ُ َ.  
ُناظر، مریض: اسمي كه از اصل فعل گرفته شده باشد، مانند: مشتق. 2 َ ٌ ِ.  
هاي مبالغه، اسم مكان، اسم  اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، افعل تفضيل، صيغه: هشت اسم مشتق وجود دارد-

  .تزمان، اسم آل

  :مصدر و انواع آن
ُحسن:  عبارت از اسمي است كه بر حالت يا كاري بدون زمان دلالت كند، مانند: مصدر- ْ ٖتسلی، ُ ْ   .مَ

  :مصدر بر سه نوع است
ْفضل: مصدر ثلاثي، مانند: بر دو نوع است: مصدر مجرد. 1 َزلزلة:  و مصدر رباعي، مانندَ َ ْ َ.  
  مصدر مزيد؛. 2
  .مصدر ميمي. 3
  :ثي مجرد داراي ضوابطي است مصادر ثلا- 
َزراعة: آيد، مانندمي) ِفعالة(اي دلالت كند بر وزن هرگاه مصدر بر حرفه. 1 ِ.  
َفعلان(هرگاه مصدر بر حركت و اضطراب دلالت كند بر وزن . 2   .خفقان: آيد، مانندمي) َ
  .لطنین، صهی: آيد، مانند ميفَعیل يا ُفعالاگر مصدر بر صوت دلالت كند بر وزن . 3
َفعلةاگر مصدر بر رنگ دلالت كند بر وزن . 4 ْ َحمرة: آيد، مانند ميُ ْ   ).سرخ شدن (ُ
  ).امتناع كردن (ِٕابا: آيد، مانند ميِفعالاگر مصدر بر گريختن دلالت كند بر وزن . 5
  .زُکام: آيد، مانند ميُفعالاگر مصدر بر درد دلالت كند بر وزن . 6
  .رَحیل: آيد، مانند ميَفعیلر وزن اگر مصدر بر حركت دلالت كند ب. 7
َفعل(مصدر وزن . 8 ِ َفعل(لازم بر وزن ) َ َفرح: است، مانند) َ   .، شاديَ
َفعل(مصدر وزن . 9 َ ُفعول(لازم بر وزن ) َ ُقعود: است، مانند) ُ ُ.  

َفعل(مصدرهاي اوزان . 10 َ َفعل و َ ِ ْفعل(متعدي بر وزن ) َ ْکسب: است، مانند) َ َ.  
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َفعللة( داراي دو وزن  مصدر رباعي مجرد-  َ ْ ْفعلال و َ ًوسوس، وسوسة وسواسا: است، مانند) ِ ْ ْ ِْ ً َ َ ََ ََ.  
 عبارت از مصدري است كه از نظر معني با مصدر غير ميمي اختلافي ندارد و به وسيله افزودن ميم در اول : مصدر ميمي-

  .شودهر فعلي بنا مي
  : مصدر ميمي در ثلاثي مجرد بر چند وزن است- 
ْمف. 1 ْعلَ َمضرب، مسجد، مبر: ، مانندِ َْ َْ َ ََ   .زْْ
ْمفعل. 2 ِ ْ ٖموضع، مورد، محی: ، مانندَ َ َ َِ ْ ْْ   .ضِ
ْمفعل. 3 ُ ُمکرم، مهلک: ، مانندَْ ْ َ َُ ْ   

َمرحمة، محمدة: شود، مانندگاه بر آخر اين مصدر تا ملحق مي َ َ َْ ََ َ.  
ْمعتمد، مخ: ، مانندشود مصدر ميمي در غير ثلاثي مجرد بر وزن اسم مفعول آن باب بنا مي-  ُ َُ َ َرج، مسترحمْ َ ُ َ.  
َعافیة:  چنين مصدري يا بر وزن اسم فاعل مؤنث يا اسم مفعول است، مانند: مصدر وصفي-  كه به معناي عفوْ، عقبْ ِعاقبة، ِ

ُمیسوراست و مثل  ْیسر كه به معني َْ ْعسر، ُ   . استُ
  .گويندفعول را در اصطلاح وصف ميگويند؛ زيرا اسم فاعل و مبه اين نوع مصدر، مصدر وصفي مي

ها غير از مصدر است، يعني يا جمله يا مفردي است كه بر ذات دلالت  در كلام عرب اصل برخي از صيغه:مصدر جعلي
) جعلی(، يعني تراشيده شده يا )منحوت(گونه افعال را، هاي اينكند يا چند فعل است كه يك فعل از آنها گرفته شده، صيغهمي

  : مانندنامند،
ًبسمل، یبسمل، بسملة َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َُ ََ   .اين صيغه از اين جمله گرفته شده است).  گفتنالله الرحمن الرحیمبسم (ُ

ًسلموا تسلیما: كنند، مانند هر مصدري است كه براي تأكيد فعل عنوان مي: مصدر تأكيدي- ْ َ ُ ِّ َ.  
  :  اسم مره و نوع-
ًضربته ضربة: ه بر وقوع فعل براي يك مرتبه دلالت كند، مانندشود ك بر مصدري اطلاق مي:)عددي( اسم مره - َ ْ َ َُ ُ ْ او را يك  (َ
  ).بار زدم
ِوثب علیه وثبة الاسد: شود كه بر شكل فعل و نوع آن دلالت كند، مانند بر مصدري اطلاق مي: اسم نوع- َِ َٔ َ َ ْ ِ َ َ َ َ جست بر او مثل  (َ

  ).جستن شير
َفعلة(مصدر مره از فعل ثلاثي بر وزن : 1نكته  ْ َفعلة(و مصدر نوعي بر وزن ) َ   .شودساخته مي) ِ
شود به شرطي كه مصدر به تاء اگر فعل غير ثلاثي باشد اسم مره و اسم نوع آن بر وزن مصدر فعل آنها ساخته مي: 2نكته 

ٰانطلقت انطل: تأنيث ختم شود، مانند ْ ِْ ٕ ُٕ ْ َ َاقةَ   ).آزاد كردم يك بار (َ
َفعلة( اين وزن اگر مصدر اصلي فعل به: 3نكته  ْ ًرحمته رحمة : كنند، مانندعنوان مي) واحدة(آمده باشد مصدر را با وصف ) َ َ ْ َ َُ ُ ْ ِ
ًواحدة َ ِ.  

ْفع(شود؛ زيرا خود وزن مذكور بعضي اوقات، وصف براي توضيح آورده مي: 4نكته  : براي تفهيم وحدت كافي است، مانند) لةَ
ِفاذا نفخ فی َ ِ ُ ًالصور نفخة واحدةَ ً ِ ّ.  

ًفعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابیة: شود، مانندگاهي همين مصدر با وصف آورده مي: 5ه نكت ٔ َ ًَ َ َْ ْ ُْ َ َٔ ِّ َ ََ َ.  
ًاقمت اقامة واحدة: كنند، ماننداگر مصدر غير ثلاثي مجرد داراي تا باشد مصدر مذكر را به همراه وصف عنوان مي: 6نكته  َ ً َ ََٔ ٕ ُ ْ.  
ُضربته : شود، مانندل دو بار انجام گرفته مصدر به صورت تثنيه عنوان مياگر بخواهند بيان كنند كه فع: 7نكته  ُ ْ َ ِضربتینَ ْ َ َْ دو  (َ

  ).بار او را زدم
ٍرحمته رحمات: بندند، ماننداگر بخواهند بيان كنند كه فعل چند بار تحقق گرفته مصدر را با الف و تا جمع مي: 8نكته  َ َ َُ ُ ْ ِ.  
ٰضربته ثل: كنند، مانندور معين بيان كنند قبل از مصدر، اسم عدد را مطرح مياگر بخواهند دفعات را به ط: 9نكته  َ ُ ُ ْ َ ِاث َ
ٍضربات َ َ.  
َفعلة(كند و در ثلاثي مجرد بر وزن  اسم نوع كه شكل فعل را بيان مي-    :شودآيد به چندين روش استعمال ميمي) ِ
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ًجلست جلسة: آيدبدون چيزي مي. 1 َ ْ ِ ُ ْ َ   .)نشستم يك نوع نشستني (َ
َو اقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التی فطر الناس علیها: شوداضافه مي. 2 َ َْ ّ َ ََ َ َّٔ ِ َ ِ ِ ًِ ّ َ َ َ كه صورت خويش را براي دين استوار ساز در حالي (َْ

  ).اندبه حق متوجه باشي، فطرت خدا را بنگر كه مردم را بر آن سرشته
َفاما من ث: به كمك صفتي، نوعيتش تعيين شده است. 3 َ ّ َٔ ٖقلت موازینه فهو فيَ َ َُ َ ُ َ ْ َ ٍ عیشة راضیةُ ٍ َ.  
ِزیدٌ حسن الفعلة: شوداليه واقع ميخود مصدر، مضاف. 4 َ ِ ُ َ َ ْ   ).زيد نوع كارش نيكوست (َ
ًاکرمت زیدا اکراما کاملا: كننددر غير ثلاثي مجرد به همراه صفتي، چگونگي فعل را تعيين مي. 5 ً ٕ ً ْٔ َْ ُ زيد را اكرام كردم اكرام  (َ
  .)كاملي
ٍرب ادخلني مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق: شودخود مصدر اضافه مي. 6 ٍِ ُِ ُْ ْ َٔ َٔ َ َ ْْ ِ ّ َ.  
ٰزیدٌ کثیر الاحس: اليه قرار گيرد مصدر مضاف- 7 ْ َٕ ُ   .ِانْ

  :اسم فاعل و مفعول
: ندشود دلالت دارد، مانشود و بر كسي يا چيزي كه فعل از آن صادر مي اسمي است كه از فعل گرفته مي: اسم فاعل-

ّکاتب، معلم ُ ْ ِ.  
  : طريقه ساخت اسم فاعل-

و در غير ثلاثي مجرد بر وزن مضارع معلوم با تبديل ) شكركننده (ِشاکر: آيد، مانندمي) فاعل(از فعل ثلاثي مجرد بر وزن 
ِمکرم: كردن حرف مضارع به ميم مضموم و مكسور ساختن ماقبل آخر آن مانند ْ ِّمتقدم، )كنندهاكرم (ُ َ َ   ). دارندهتقدم (ُ

ِقائم، بائع: شود، مانندالفعل آن به همزه تبديل ميساخته شود، عين) اللاّممعتل(هرگاه اسم فاعل از اجوف : 1نكته  ِ  
ٍغاز، راض: گردد، مانندالفعل از اسم فاعل حذف ميساخته شود لام) معتل اللامّ(و اگر از ناقص  ٍ.  
ُمکسور: كند، مانندفعل بر آن واقع شده دلالت مياي است كه بر آنچه  عبارت از صيغه:اسم مفعول ْمعظم، )شكسته شده (َْ ُ 

  ).بزرگ داشته شده(
  : طريقه ساخت اسم مفعول-

َمنصور، مهزوم: آيد، مانندمي) مفعول(از فعل ثلاثي مجرد بر وزن  َُ ْ.  
ْمکرم: شود، مانندميو از غير ثلاثي مجرد بر وزن فعل مضارع مجهول با تبديل حرف مضارع به ميم مضموم بنا  َّ َ  كه از فعل ُ

ُیکرم(مضارع  َّ َ   .گرفته شده است) ُ
مستَخرْجَ، يا اينكه به : شود و اين فعل يا به خودي خود متعدي است، ماننداسم مفعول از فعل متعدي ساخته مي: 1نكته 

َمغضوب علیه: شود، مانندواسطه حرف جر متعدي مي َ ٌ ُ َْ.  
شود و منتقل مي) الفعلفاء(الفعل به ماقبل ساخته شده باشد حركت عين) العينمعتل(از اجوف هرگاه اسم مفعول : 2نكته 

ُمصون: گردد، ماننداز آن حذف مي) واو(آنگاه  ُمقول و َ ُمصوون( كه در اصل َ ُمقوول(و ) َْ   .بوده است) َْ
ُمبیوع( كه در اصل مَدین و یعمَب: شود، مانند اگر ضمه قبل از يا باشد به مناسبت يا به كسره تبديل مي-  ْ ُمدیون(و ) َ بوده ) َْ
  .است

گردد، شود و آنگاه در ياء دوم ادغام ميباشد واو آن به يا تبديل مي) معتل اللام يايي(ايي ياگر اسم مفعول از ناقص: 3نكته 
ُّمرمی: مانند ِ ْ ٌمرموی( كه در اصل َ ُ   .بوده است) َْ

ٌّمغزو: گيرد، مانندباشد در اين صورت فقط ادغام صورت مي) اللامّ واويمعتل (اگر اسم مفعول از ناقص واوي: 4نكته  ُ ْ َ.  
ٌّمقرو: اگر مهموز اللام باشد بهتر آن است كه همزه به واو تبديل شود مانند ُ ْ َ.  

رود  ميبين اسم فاعل و اسم مفعول مشترك است يعني گاهي به معناي اسم فاعل به كار) فعیل(و ) َفعول(دو وزن : 5نكته 
ُصبور: مانند ٖنصی و َ   .جَریح و رَسول:  و زماني به معناي اسم مفعول است مانندرَ

ُمجلود: آيد، مثلاسم مفعول به معناي مصدر نيز مي: 6نكته  ُمعقول، َْ ْ ُمنقول، َ ْ ْجلد، عقل، نقل(كه به معناي ...  و َ َ ْ   .است) َ
  :ل استسه اسم به صيغه اسم مفعول و به معناي اسم فاع: 7نكته 
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َمحصن ْ َالفج - ) پارسايي نمود (ُ َ ْ َاسهب - ) بدون مال و سرمايه شد (َٔ َ ْ   ).سست پا شد (َٔ

  :اعلال اسم فاعل
ٰاعدٌ، ووٰ: ابد، مانندي معتل الفا همچون فعل صحيح است و اعلالي در آن تحقق نمي-  ٰاجل، یِ ٌ ٌاسرِ ِ.  
َائع از بیعٰب: ، مانندشودالفعل در اسم فاعل به همزه قلب ميالعين، عين در معتل-  َ َ ُقائل از یقول، ِ ُ َ ٌ ٰائف از یخخٰ، ِ َ ٌ   .ٌافِ
كند، يعني اگر فعل مضارع اعلال شده باشد اسم فاعلش نيز اعلال  اسم فاعل در غير ثلاثي مجرد از مضارع تبعيت مي- 

ٰز یختمُختار ا: شود و اگر فعل مضارع اعلال نگردد اسم فاعل آن نيز اعلال نخواهد شد، مانندمي ٰار، منقاد از ینقاد، مقَ ُ َ ُُ ُْ ْ ُاوم از یقاومُ ُِ ُِ.  
العين چه در ثلاثي مجرد و غير آن اعلال نشده كه در اسم فاعل آنها نيز اعلال نشده است، برخي از افعال معتل: 1نكته 

ًعور، یعور، عورا: مانند ْ َْ َُ ََ َ ٌاورعٰ( كه اسم فاعلش ِ ًو صید، یصید، صیدااست ) ِ ْ َ َُ ََ َْ ًایس، یایس، ایاساو ) ایدٌصٰ(ه اسم فاعلش  كَ ٔٔ ُ ََ َ ِ  كه اسم ٓ
ٌایس(فاعلش  ِ ًاجتور، یجتور، اجتواراو ) ٓ ِٔ ْ ْ ْٕ ُ َِ َ ََ ٌمجتور( كه اسم فاعل آن َ ِ َ ْ   .است) ُ
گردد و اعلال در كه اسم فاعل به همراه تنوين باشد حذف ميالفعل در صورتي در معتل اللامّ از ثلاثي مجرد و غير آن لام- 
ٌقاضی كه در اصل ٍقاض: شود، مانندگيرد كه آخر كلمه مضموم يا مكسور باشد، اما اگر مفتوح باشد اعلال نمي شكل ميصورتي ِ 

ٍمعطبوده است و  ْ ٌمعطی كه در اصل ُ ِ ْ ٍمستحی و ُ ْ َ ْ ٌمستحیی كه در اصل ُ ِ ْ َ ْ   . بوده استُ

  : اعلال در اسم مفعول
ُموع: الفا داراي اعلالي نيست، مانند معتل-  ْ ٌود، موجول، میسورَ ُْ ْ َ ٌَ ُ ٌ.  
شود، بنابراين  با هم جمع شده و موجب سنگيني كلمه ميعلةشود؛ زيرا دو حرف العين واو مفعولي حذف مي در معتل- 

ُیقالاسم مفعول از  ٰیب و ُ ٌمقول؛ ُاعُ ُ ٖمبی و َ ٌمقوولشود كه در اصل  ميعَُ ُ ْ ٌمبیوع و َ ُ ْ   . بوده استَ
ٌّمدعو، مرجو: شود، مانندالفعل ادغام ميشد واو مفعولي در واو لاماللاّم اگر واوي با معتل-  ٌُّ ْ َ َُ ٌمدعوو و مرجوو كه در اصل ْ ٌُ ْ َ َُ  بوده ْ
  .است

ٌّمهدی، مرمی: شود، مانندالفعل ادغام مياللامّ يايي، واو مفعولي به يا قلب گرديده و در ياء لام در معتل-  ِ ْ َ ٌَّ ٌمهدوی كه در اصل ِ ُ ْ َ 
ٌمرمویو  ُ   .  بوده استَْ

  :صفت مشبهه
ٌحسن: كند، مانندشود و بر ثبوت دلالت ميصفت مشبهه عبارت از صفتي است كه از فعل لازم مشتق مي َ  کریم، )زيبا (َ

  ).بزرگوار(
ُمنصور، )كنندهياري (ِناصر: كنند كه ممكن است تغيير كنند، مانندهايي دلالت مياسم فاعل و اسم مفعول بر صفت: 1نكته  َ 

  .شود يا اينكه تغيير آن تدريجي و نامحسوس استهاي مشبهه يا اصلاً تغيير حاصل نمي، اما در صفت)ياري شده(
ٌهواء معتدل: شود، ماننداسم فاعل و اسم مفعول اگر بر صفت ثابت دلالت كند، صفت مشبهه ناميده مي: 2نكته  ِ َ ْ ُ ٌ َ.  
است به طور مطلق بدون اينكه مقيد به زمان باشد و هرچه از منظور از ثبوت، وجود داشتن صفت در صاحب آن : 3نكته 

  .شودفعل ثلاثي و به معناي فاعل باشد، اما بر وزن فاعل نباشد و بر ثبوت دلالت كند، صفت مشبهه ناميده مي
اعل شود اگرچه بر وزن فهر اسم فاعل و مفعولي كه از آن معناي حدوثي قصد نشود نيز صفت مشبهه محسوب مي: 4نكته 

ِطاهر القلب معتدل القامة: يا مفعول باشد، مانند َِ ُُ َ ْ ِ ُ ِ.  
ٌمعتدل: شود، مانند صفت مشبهه از غير ثلاثي مجرد بر وزن اسم فاعل آن بنا مي-  ِ َ ْ ٌمستقیم، ُ َ ْ ُ.  
َافعل صفت مشبهه در ثلاثي اگر بر رنگ يا عيب يا زينت دلالت كند به طور قياسي بر وزن -  ْ ْاس: آيد، مانند مئ ، )سياه (وَدَٔ
َاعرج ْ   ).لنگ (ٔ
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  :اوزان صفت مشبهه عبارتند از
ْفعل 1 ْصعب َ  كريم فعیل 11 )دشوار (َ
ْفعل 2 ْصفر ُ ُفعول 12 )خالي (ُ  صبور َ
ْفعل 3 ْبکر ِ ٰفع 13 )دوشيزه (ِ  جبان الَ
َفعل 4 َصوع َ  شجُاع ُفعال 14 )كم گوشت (َ
ْفعل 5 ُ ْنجد َ ُ  )شاسب سرك(حران  ِفعال 15 )پهلوان (َ
ِفعل 6 ِحرج َ ِفیعل 16 )تنگ (َ ْ  )بزرگ(سيد  َ
ُفعل 7 ُکفو ُ ِفیع 17 )همتا (ُ ْ  )كوتاه(حيدر  لَ
َفعل 8 ٰسوی ِ َ َافعل 18 )برابر (ِ َ ْ  )سرخ(أَحمر  َٔ
َفعل 9 ٰسدی ُ ٰفعل 19 )به خود واگذارده (ُ ْ  عطْشان انَ

ِفعل 10 ِبلز ِ ْفعل 20 )كلفت (ِ َّ  )رأيسست(إِمر  ِ
ْهبلع:  صفت مشبهه در رباعي داراي اوزان مختلفي است، مانند:1نكته  َ ْ َهجرع، )پرخور (ِ ْ ْهلفوف، )بلند قامت (َ َبلندح، )پرمو (ُ ْ َ َ 

  ).چاق كوتاه(

  :اسم تفضيل
  .برندهاي ديگر برسانند، اسم تفضيل به كار مي هرگاه بخواهند در صفتي، برتري موصوفي را بر موصوف- 

ْافعل(ثلاثي مجرد بر وزن افعل تفضيل در : 1نكته  ْاکرمگردد، بنا مي) ٔ َ ْ َٔ.  
ٌخیر: 2نكته  ْ ٌاخیر(شوند چون در اصل ، افعل تفضيل محسوب ميٌّشَر و َ َ ْ ٌّاشَر(و ) َٔ اند كه همزه آن دو به علت كثرت بوده) َٔ

  .استعمال حذف شده است
قابل تفضيل دادن باشد و بر رنگ يا عيب يا زينت شود كه ثلاثي، متصرف، معلوم، تام و اسم تفضيل از فعلي بنا مي: 3نكته 

ٖانت اعلم من اخی: يا زيور دلالت نكند، مانند َٔ َٔ َْٔ ِ ُ َ ْ َ   )تريتو از برادرت عالم (کَْ
َنعم، )به دليل چهار حرفي بودن (َاحمزٰبنابراين مثلاً از  ْ َحمد، )به دليل جامد بودن (ِ ِ به دليل  (َکان، )به دليل مجهول بودن (ُ

َفنی، )ناقص بودن َمات و َ َخضر، )به دليل قابل تفضيل نبودن (َ َ َعمیو ) به دليل دلالت بر رنگ (َ اسم ) به دليل دلالت بر عيب (َ
  .شودتفضيل ساخته نمي

َافعل(گاه اسم تفضيل از غير ثلاثي نيز بر وزن : 4نكته  ْ َاعطی و اشهر: شود كه بسيار اندك است، همانندساخته مي) َٔ َ ْ َٔ ََٔ : ؛ مثالْ
َهو ٰ اعطُ ْ ٰاهم للدینار و اولَٔ ْ َٔ َ ِ ّ ِ ْ َاهم للمعروف وُ َِ ْ ِ ْ ِاشهر من القمر ُ َ َ َ ِ ُ َ ْ َٔ.  

ٰاعط اسم تفضيل -  ْ ٰاعطی( از فعل أَ ْ ْاولا، )َٔ ْاولي( از فعل َٔ َاشهر(و سوم از فعل ) َٔ َ ْ   .باشدمي) َٔ
َاحمد و : شود كه بسيار اندك است؛ مانندگاه اسم تفضيل از فعل مجهول بنا مي: 5نكته  َ ْ َاخصرَٔ َ ْ َحمد از َٔ ِ َ و اختصرُ ِ ُ ْ  كه گفته ُٔ

ُالعود احمد: شودمي َ ْ َٔ ُ   ).بازگشت بهتر است (ُ
: رود ماننددهد و به معني اسم فاعل و براي مبالغه به كار ميگاه اسم تفضيل معناي تفضيلي خويش را از دست مي: 6نكته 

ٰالله اعلم حیث یجلل رس ِ ٌ َ َْ َ ُُ ْ َ ْ ُ ُالتهُ َ ُاعلمكه : َ َ ْ َاعز و امنعاست و مانند ) عالم(ناي  به معَٔ َ َْ َٔ   . كه به معناي ارجمند و استوار استََّٔ
  :شوداسم تفضيل در غير ثلاثي مجرد به روش زير ساخته مي: 7نكته 

  .آيدواژه به صورت مصدر درمي. 1
َاشد، اکبر، اکثر، اعظم و اوسعقبل از اين مصدر كلماتي همچون، . 2 َ ْ َٔ َٔ ٔ ٔ ََٔ َ ْ َ َ ََ ْ ْ   .رود به كار ميَّ
  .مصدر منصوب نقش تمييز دارد. 3

ٖهو اوسع اختبارا من اخی: مانند َٔ ً َْٔ ِ ِ ْ ٕ َ َ ْ َ َه واکثر ُ َ ْ َٔ َ ٖحتراما لابیٕاِ َٔ ِ ً ِ   .هِْ
هرگاه بخواهند از آنچه بر رنگ، عيب يا زينت دلالت دارد، اسم تفضيل بسازند به روش غير ثلاثي مجرد عمل : 8نكته 

  .كنندمي
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نشود و بدون الف و لام يا مضاف به اسم نكره باشد پيوسته به صورت مفرد مذكرّ آورده اگر افعل تفضيل اضافه : 9نكته 
  . اليه با موصوف خود مطابقت كندشود و اگر افعل تفضيل نكره باشد لازم است كه فقط مضافمي

ُانتم: مانند ْ ٍا افضل منهم یا هم افضل رجالٔ ِ ُ َُ َْ َْٔ َْٔ ُ ُ ْ ِ.  
ٰالرجل: د لازم است با موصوف خود مطابقت كند، مانندو اگر به وسيله الف و لام معرفه گرد ُ ٰان الافضلَ َ ْ ٔ   .ِانِ

  : و اوزان آناسم مبالغه
كنند و جز از ثلاثي ساخته اوزان مبالغه صفاتي هستند كه به معناي اسم فاعلند و بر زيادتي صفت در موصوف دلالت مي

  .شوندنمي
ِمعطاء، مهوان، متلاف، مخلاف، مقواد، : شود، مانندر ثلاثي نيز ساخته ميدر مواردي بسيار اندك اوزان مبالغه از غي: 1نكته  ِ ِ ِْ ْْ ْ ْ ُ
َزهوق، سمیع ُ   ... و َ

  
  :مشهورترين اوزان مبالغه عبارتند از

ّفعال ّضراب َ ّفعال َ ّکبار ُ ُ 
َعلامة ّفعالة  فاروق فاعول ّ
ْمفعال َفاعلة مِقدام ِ َراویة ِ ِ 
ّفعیل ّصدیق ِ ُفعولة ِ  َفروقة َ
ْمف ْمعطیر عیلِ َفعالةمِ ِ َمجذامة ْ َ ِ 
َفعلة َ َضحکة ُ َ َفعلمَ ُ َمخرب ْ ْ َ 
ِفعل ِحذر َ ُفیعول َ ْ ُّقیوم َ َ 
ْکذوب َفعول رحیم فَعیل َ 
َفعلة: شود مانندهاي مبالغه عنوان ميحرف تاء كه در آخر برخي از صيغه: 1نكته  َ َفعالة و ُ ّ  بر مبالغه دلالت دارد و تاء تأنيث َ

  .اندك است) مؤنث ميقان (َمیقانةو ) مؤنث مسكين (سْکینةمِد و مواردي مانند شومحسوب نمي

  : و آلتاسم مكان و زمان
َمطبخ: كند، مانند اسمي كه بر محل و مكان وقوع فعل دلالت مي:اسم مكان ْ   )آشپزخانه (َ
ِمغرب: كند، مانند اسمي كه بر زمان وقوع فعل دلالت مي:اسم زمان ْ   )زمان غروب (َ

  :ساخت اسم زمان و مكان در ثلاثيروش 
ِمفعل(الفا بوده يا مضارع آن مكسورالعين باشد بر وزن كه معتلاسم زمان و مكان از فعل ثلاثي مجرد در صورتي ْ آيد، مي) َ

ِموضع، موعد، منزل: مانند ْ َ َ َْ ِ ْ ِْ.  
َمفعل(و در غير اين دو صورت بر وزن  َمشهد، منظر: آيد، مانندمي) َْ ْ َ ََ.  

ْمطلع، مشرق، مغرب، مسجد، منبت، : كلماتي مانند: 1نكته  ِ ْ َ َ َ َِ ْ ِ ِ ْ ِ ْمورقْ ِ العين در مضارعند، بسيار اندك كه از افعال مضموم...  و ْ
  .است

َمفعلة(اسم مكان از اسم جامد بر وزن : 2نكته  َ َماسدة، مسبعة : شود تا بر كثرت چيزي در مكاني دلالت كند، مانندآورده مي) َْ َ ََ ْ َ َ ٔ
ْو مک َبلة؛ ماسدةَ َ َ َٔ َ   .جايي كه در آن مكان بسيار شير درنده وجود دارد (َ

َمفعلة(وزن : 3نكته  َ   .توان چنين اسم مكاني بنا كردقياسي است، يعني از هر اسم ثلاثي مي) َْ
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ْمکانٌ کثیر ال: گوييماگر بخواهيم اسم مكاني از غير ثلاثي به منظور دلالت بر كثرت چيزي بنا كنيم مي: 4نكته  ُعصفور وُ ْ ُ 
َالصفدع ْ   ).مكاني پر از گنجشك و قورباغه. (َّ

َمفعلة(وزن : 5نكته  َ ِالکسل مجلبة للفقر: شود، مانندبراي دلالت نمودن بر آنچه كه سبب كثرت چيزي است آورده مي) َْ ْ ٌَ ْ ِ َ ََ ْ َ ُ َ 
  ).تنبلي موجب كثرت فقر است(

َمقبرة: شود كه سماعي است، مانند ميگاهي به آخر اسم مكان و زمان تاء تأنيث افزوده: 6نكته  َمیسرة، َ َ ْ َ.  
  :روش ساخت اسم زمان و مكان در غير ثلاثي

ّمنصرف، مجتمع، مستقر: شود، ماننداسم زمان و مكان در غير ثلاثي بر وزن اسم مفعول آن ساخته مي َ َ ْ ُ َُ َ ْ.  
َمخبط، )كليد( مِفتاح: كند، مانند اسمي است كه بر وسيله انجام كار دلالت مي:اسم آلت   ؛ )سوزن (ِ

  .مشتق و غير مشتق: اسم آلت بر دو نوع است
  :شود و سه وزن دارداسم آلت از فعل ثلاثي مجرد متعدي ساخته مي

َمفعل. 1 ْ َبردمِ: ، مانندِ َمبضع، )سوهان (ْ ْ   ؛)نيشتر (ِ
َفعلةمِ. 2 َ َمکنسة: ، مانندْ َ َ ْ َمرملة، )جاروب (ِ َ ْ   ؛)بند كوچك آهني (ِ
  ).قيچي (مِقراض، )كليد (مِفتاح: مانند، مِفعال. 3

َجرس: اي نيست، مانندآيد كه داراي ضابطهاسم آلت غير مشتق بر اوزان مختلفي مي ّسکین، )زنگ (َ   ).كارد (ِ
َمفعلة(الامّ ناقص و لفيف غالباً بر وزن اسم آلت از معتل: 1نكته  َ ْ   .صْفاةمِ، شواةمِ، طْواةمِ: آيد، مانندمي) ِ

  :بناي اسم
َجعفر: قلم، يا چهارحرفي است، مانند:  اسم در اصل يا سه حرفي است، مانند-  ْ ْسفرجل:  پنج حرفي است ماننداي، َ َ ْ َ َ.  
 بنابراين هر اسمي كه داراي كمتر از سه حرف بوده يا اينكه بيشتر از پنج حرف باشد يا حرفي از آن حذف گرديده يا - 

  .حرفي بر آن اضافه شده است
ْاب: شود، مانند حرفي از آن بدون علت حذف شده به دو حرف منتهي مياسمي كه: 1نكته  ٌابو( كه در اصل َٔ َ بوده است و ) َٔ

تاء ضمير يا : شود، مانند باشد كه يا به يك حرف منتهي مي1شود مگر اينكه اسم غير متمكناسم كمتر از دو حرف عنوان نمي
ْمن: ماند، مانندبه دو حرف باقي مي َ.  

ْقمر، رجل، کیف، قفل، رطْشَمس،  2:ثلاثي مجرد داراي ده وزن است كه عبارتند ازاسم : 2نكته  ُ ُ َْ ُ َْ ُعنقب، ََ ِ، حمل، عنب، ابلُ ٕ َ ِ ِْ.  
َجعفر، برقع، قرمز، درهم، دمقس، جندب: اسمِ رباعي مجرد داراي شش وزن است كه عبارتند از: 3نكته  ْ ُ َْ َ ِ َِ ْ ِ ِْ ْ َُ َ ْ.  
ِسفرجل، جردحل، قدعمل، جحمرش:  بناست كه عبارتند ازاسم خماسي مجرد داراي چهار: 4نكته  َ َ ْ ْْ َ َْ ْ ْْ َ ُ ِ َ ِ َ َ.  
َشَمال، انسان، غضنفر، سلسبیل: اوزان مزيد در لغت عرب بسيار زياد است، مانند: 5نكته  ْ َ ْ َ ََ ْ ِ ٕ.  

  :اسم مقصور، ممدود و منقوص
ٰفتی: شود، مانند اسمي است كه به الف ختم مي:اسم مقصور ٰ، مصطفیَ َ ُ ُ.  

: شود به شرطي كه ماقبل آن همزه، الف زائدي قرار گرفته باشد، مانند اسمي است كه به همزه ختم مي: ممدوداسم
ٰسماء، اعط ْ ٕ   .اءَ

  .ُاعي، مناديدٰ: شود كه به يا ختم شود به شرطي كه ماقبل آن مكسور باشد، مانند به اسمي گفته مي:اسم منقوص
  .شود و در سه مورد بايد آن را به صورت الف نوشتته ميالف مقصور در بيشتر موارد به صورت يا نوش

ٰعصا، رج: در اسم سه حرفي به شرط آنكه الف در اصل واو بوده باشد، مانند. 1 َ   .اَ
                                                 

 .شودّاسم غیر متمکن، اسم معرب است که خود به دو قسمت منصرف و غیر منصرف تقسیم می 1

 .۱۷۱- ۱۶۸، ص ۴ ج العربیة، صرف،مبادی: ک. ر. 2
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